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سیدعباس عراقچی در توئیتی نوشت: نتانیاهو که آغازگر جنگ علیه ایران بود
خیلی زود مجبور شد از رئیس جمهور ترامپ برای نجات خود درخواست کمک کند

آمریکا نشان داد که می تواند به جنگ پایان دهد، اما آیا می تواند صلح هم برقرار کند؟

تلا ش
برای صلح

ستون های جدید جنگ
هوش مصنوعی، رسانه و ذهن مردم 

از پایه های اصلی جنگ هستند که قدرتشان 
با قدرت نظامی برابری می کند

یادداشت روز

بیاییــد به جنگ ۱۲ روزه از منظر ارتباطات نگاه کنیم. 
این جنــگ، ماهیتــی کاملًاً متفــاوت از جنگ های 
متعارف داشت. از آخرین جنگ های کلاسیک منطقه 
مانند جنگ خلیج فارس که با دخالت مستقیم آمریکا 
و ناتو انجام شــد تا امروز، تحولی چشمگیر در شیوه 
جنگ ها رخ داده اســت. تحلیل این تحولات، به باور 

من، خود یک راهبرد ارتباطی است.
در این نبرد، دو عنصر اصلی را شاهد بودیم: فناوری 
پیشرفته و عملیات روانی. هر دو در کنار هم، چهره‌ای 
نو از جنگ ها را ترســیم کردند. اینک، قدرت نظامی 
بدون بهره گیری از تکنولــوژی و عملیات روانی تأثیر 
کمتری دارد. جنگ آینده نیز بر همین بنیان ها اســتوار 
خواهد بود. استراتژیست‌ها باید این دگرگونی را درک و 

در طراحی دفاعی خود لحاظ کنند.
اگر جنگ‌ها را در بســتر تاریخ دســته بندی کنیم، 
نخســت به جنگ های ســنتی می‌رســیم؛ نبردهایی 
همچون جنگ های ناپلئــون یا جنگ های صلیبی که 
تکیه گاهشان نیروی انسانی بود. در ادامه به جنگ‌های 
مدرن می‌رسیم مانند جنگ جهانی دوم که در آنها سه 
نیروی زمینی، هوایی و دریایی با تکنولوژی های نوین 
درهم آمیختند. اما اکنون وارد دوره‌ای شده‌ایم که شاید 
بتوان آن را عصر جنگ های پســاصنعتی یا پسامدرن 
نامید؛ جنگ هایی مبتنی بر هوش مصنوعی، حملات 

از راه دور و جاسوسی دیجیتال.
در ایــن جنگ، نیروی زمینی به  معنای ســنتی آن 
تقریباًً هیچ نقشی نداشــت. هدف، اشغال سرزمینی 
نبود بلکه ایجاد اختلال، ترس و فشار روانی از طریق 
ابزارهای فناورانه و ارتباطی بود. در کنار جاسوســی 
سنتی شاهد جاسوسی پیچیده‌ای مبتنی بر الگوریتم ها، 
شــبکه های هوشــمند و داده کاوی بودیم. این وجه از 

جنگ، نقطه تمایز آن با نبردهای گذشته است.
بُُعد دیگر جنگ، عملیات روانی مبتنی بر رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی بود. رسانه های فارسی‌زبان خارج 
از کشور، انتشار گســترده اخبار جعلی )فیک نیوز( و 
روایت ســازی هدفمند، بخشــی از پازل جنگ روانی 
بودند. این عملیات، ارزش و تأثیری کمتر از حملات 

نظامی نداشت.
در این فضــا، مردم و ذهنیت عمومی نقش کلیدی 
داشــتند. تصمیم ها و رفتار سیاســی مردم، به‌ویژه در 
برابر اخبار و شایعات، مهم ترین سد در برابر نقشه های 
آمریکا و اســرائیل بــود. چنین تأثیــری از جامعه در 
جنگ های کلاســیک بی‌سابقه اســت. باید از خود 
بپرسیم: نقش رسانه ها در این مقاومت چه بود؟ جایگاه 
روایت ســازی کجاســت؟ و چه سیاســت رسانه‌ای 

می تواند مقاومت ملی را تقویت کند؟
ما به سیاســت رســانه‌ای نیــاز داریم کــه بتواند 
همبســتگی ذهنی و هویتی ایرانیان را همانند تمامیت 
ارضی کشــور حفــظ و تقویت کند. باید بپرســیم آیا 
آزادی رســانه‌ای در داخل می تواند مرجعیت رسانه‌ای 
را به داخل کشور بازگرداند؟ آیا سیاست های رسانه‌ای 

امروز توانسته‌اند، مردم را به روایت ملی پیوند بزنند؟
نمی توان انکار کرد که رســانه های خارجی از سر 
دلسوزی برای ایران فعالیت نمی کنند. حتی بسیاری از 
گاهانه در  گاهانه یا آ پژوهش های شرق شناسانه نیز ناآ
خدمت منافع قدرت هاست. رسانه هایی چون »صدای 
مسکو«، »بی بی ســی فارسی« و دیگران بیش از آنکه 
دغدغه ایران داشته باشند، در پی اهداف خود هستند. 
متأســفانه ما نتوانســته‌ایم این واقعیت را برای جامعه 

خود، به‌ویژه نسل‌های جدید، تبیین کنیم.
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نقاب نفاق افتاد
به  حمله  با  انقلابی گری  جامه  در  این بار  تندروها 
 از اسرائیل درخواست کردند 

ً
رئیس جمهور، صریحاً

به ظاهر  آن ها  کند.  ترور  را  پزشکیان  مسعود  که 
با  رئیس جمهور  تلویزیونی  گفت‌وگوی  معترض 
اما حذف رئیس جمهور و  یک مجری آمریکایی‌اند 
فروپاشی دولت هدف اصلی آنهاست. اکنون این 
پرسش جدی پیش روی نهادهای امنیتی قرار دارد؛ 
خیانت  بوی  که  خطرناکی  کنش های  چنین  با  آیا 

می‌دهد، برخورد خواهد شد؟

2
سیاست

علی ربیعی

دستیار اجتماعی رئیس جمهور

مرگ درختان تهران
ماجرای مشکوک خشک شدن درختان

7
کوچه

معمار نشر مدرن ایران
به  یاد کریم امامی

4
کافه

پرتره‌ فساد و جنون
نقدی بر فیلم پیرپسر

5
تماشا

گروه بین‌الملل: ســیدعباس عراقچی، وزیر امورخارجه کشورمان اخیراًً در پیام 
خود در شبکه‌ اجتماعی ایکس با اشاره به انتشار یادداشت جدید خود در نشریه 
فایننشــیال تایمز نوشــت:»نتانیاهو که آغازگر جنگ علیه ایران بود، خیلی زود 
مجبور شد از رئیس جمهور ترامپ برای نجات خود درخواست کمک کند. آمریکا 
نشان داد که می تواند به جنگ پایان دهد. اما آیا می تواند صلح هم برقرار کند؟«. 
این پیام عراقچی در شــرایط کنونی به خصوص پس از دیدار ترامپ و نتانیاهو و 
گفت‌وگوی اخیر رئیس جمهور پزشکیان با تاکر کارلسون همچنین سیگنال هایی 
که برای مذاکرات احتمالی آتی ارسال شده از اهمیت بالایی برخوردار است و از 
سوی دیگر نشان می‌دهد که دیپلماســی همچنان فعال است؛ چراکه او در چند 
ماه اخیر به خصوص در هفته های گذشــته دائماًً در حال پیشبرد و تقویت روابط 
دیپلماتیک در عرصه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. او روز سه شنبه نیز با مقامات 
ارشــد عربستان سعودی در جده دیدار کرد که البته این دیدارها به صورت فشرده 
برگزار شــد. عراقچی در این سفر با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی 
دیدار داشت و روند روابط و همکاری های دوجانبه بررسی شد. وزیر امور خارجه 
کشــورمان با تاکید بر اهتمام جمهوری اسلامی ایران نسبت به تقویت روابط با 
عربستان و دیگر کشورهای همسایه بر اساس حسن همجواری و منافع متقابل 
دو ملت بر آمادگی ایران برای گسترش مناسبات در حوزه های مختلف اقتصادی 
و تجاری و فرهنگی تاکید کرد. عراقچی همچنین با قدردانی از موضع مسئولانه 
عربســتان در محکوم  کردن تجاوزات صورت گرفته علیه ایران، دیدگاه جمهوری 
اسلامی ایران را راجع به وضعیت امنیتی منطقه متعاقب حملات نظامی اسرائیل 
و آمریکا علیه ایران تشــریح و تاکید کرد که تجاوز نظامی اســرائیل و آمریکا که 
آشکارا ناقض منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل و نیز رژیم منع اشاعه هسته‌ای 
بود، امنیت و ثبات در کل منطقه غرب آســیا را در معرض خطری بی سابقه قرار 
داده و موضع گیری منســجم و قاطع کشــورهای منطقه علیه آن نشــانه اجماع 
منطقه‌ای در مورد ضرورت چاره‌اندیشــی جمعی جهت مقابله با توسعه طلبی و 

جنگ‌افروزی اسرائیل است. 
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حزب

یــاد پــدرم می‌افتم کــه در خانه همیشــه »رادیو مســکو« و 
»بی بی ســی« گوش می‌داد؛ چون به اخبار داخلی اعتماد نداشت. 
امروز هم همان بی‌اعتمادی، ولــو به‌دلایل متفاوت، ادامه دارد. ما 
باید بتوانیم با نســل دهه 70 و 80 بی‌پرده صحبت کنیم و بگوییم که 
این رســانه ها نه از سر دلســوزی بلکه برای تحقیر ایران و تضعیف 

اعتماد اجتماعی کار می کنند.
در پاســخ به این پرســش که »آیا دولت برنامه‌ای برای تقویت 
رســانه ها دارد؟« باید گفــت: بله اما هم‌زمان بایــد بپذیریم که در 
زمان جنگ، فضای امنیتی بر سیاست رســانه‌ای تأثیر می گذارد. 
این موضوع در همه کشــورهای دنیا رخ می‌دهد. نکته کلیدی این 
است که سیاستی که مردم را به رسانه های خارجی سوق دهد، ضد 

امنیت ملی است. باید به رســانه های داخلی اعتماد کرد و فضای 
نقد، تحلیل و روایت را در داخل گســترش داد. شــب اول حمله، 
رسانه ملی پربیننده ترین رسانه بود. باید پذیرفت که در زمان جنگ، 
سیاست امنیتی بر رســانه سایه می‌افکند. اما هم‌زمان باید راه هایی 
برای مشارکت بیشــتر رســانه ها در روایت ملی جست‌وجو کرد. 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی با همراهی دولت باید این مسیر 
را هموارتــر کند. تعبیر »جنــگ ۱۲ روزه« آن‌گونه که امروز مطرح 
می شود نه بیانگر دفاع میهنی است، نه منعکس کننده هویت ایرانی. 
همان طور که عنوان »وعده صادق ۳« نیز نامناســب و نادرســت 
است. ما نیاز به بازنگری در سیاست رسانه‌ای داریم. دیگر نمی توان 
با روایت های رسمی که بی‌ارتباط با افکار عمومی هستند به جامعه 

پاســخ داد. به باور من، در روز نهم یا دهم، برنامه‌ریزان این جنگ 
می خواستند، کار ایران را یک سره کنند. وقتی ترامپ گفت »تهران 
را ترک کنید« معنایش روشــن بود. ماجرا بــه بمباران زندان اوین 
رســید؛ جایی که زندانی، زندان بان، مددکار و سرباز شهید شدند. 
آنهــا تصور می کردند، مردم به خیابان هــا بریزند،اما برعکس، این 
اتفاق نفرت عمومی از اســرائیل را تشــدید کرد. براندازی پس از 

جنگ هیچ ملتی را خوشبخت نکرده است.
اگر این طرح موفق می شــد، شــهرها ویران و روســتاها آواره 
می شــدند. میلیون ها ایرانی آســیب می‌دیدند. اما مهم نیست که 
پس از ویرانی چه بر سر ایران می آمد؛ تنها چیزی که برای اسرائیل 

اهمیت داشت این بود که ایران قوی نباشد.

ستون های جدید جنگستون های جدید جنگ
ادامه یادداشت روز

در این روزهــای ایران که جامعه بیش از هر زمــان به آرامش، وحدت 
و عقلانیت نیاز دارد، انتشــار یک استوری اینستاگرامی از سوی عضو 
شورای شهر رشت، پرده از نقاب نفاق برداشت و بار دیگر چهره واقعی 
برخــی مدعیان انقلابی گری را عیان کرد. کســانی که در لباس عدالت 
به صراحت دســت به دعوت از دشمن خارجی برای ترور رئیس جمهور 
منتخب ملت می‌زنند و در عین حال خــود را مدافع آرمان‌های انقلاب 
معرفی می کنند. رضا عاشــری، عضو شــورای شهر رشــت با انتشار 
یک اســتوری جنجالی در صفحه اینستاگرام خود، مستقیما از اسراییل 
خواست تا »پزشکیان« رئیس جمهور ایران را ترور کند. در این استوری، 
او در لحنی تمسخرآمیز و رادیکال، رئیس جمهور را »غول مرحله آخر« 
توصیف کرد و از اســرائیل خواســت که او را همانند شهید رئیسی »به 

درجه رفیع شهادت نائل کند«. 
این اســتوری نه فقط توهین به شــخصیت رئیس جمهور و بازی با 
خطوط قرمز امنیتی کشور است بلکه عملًاً دعوت رسمی از دشمن برای 
انجام اقدامی تروریستی محسوب می شود. از نگاه تحلیلگران سیاسی، 
این اقدام عاشری آشکارترین نمود »نفوذ معکوس« است: ضربه به نظام 

از درون با شعار دفاع از نظام.
در ادامه همان استوری، عاشــری سخنانی مطرح می کند که عملًاً 
اتهام‌زنی به یکی از چهره های شاخص دفاعی کشور یعنی شهید حسن 
باقری- فرمانده شــهید ستاد کل نیروهای مســلح- تلقی می شود. در 
حالی که ســتاد کل نیروهای مســلح و شخص شــهید باقری در طول 
حیات خود چندین  بــار فرضیه ترور ابراهیم رئیســی را رد کرده بودند، 
عاشــری در کمال بی پروایی تلویحاًً با بازنشــر این فرضیه بی‌اساس به 
تردیدافکنی درباره یکی از مقامات بلندپایه دفاعی کشــور دامن می‌زند. 
این عضو شورای شهر رشــت، عمران خوانده و با مهدی فلاح نماینده 
پایداری رشت رابطه نزدیکی دارد. در سوابق او عضو ارشد ستاد جلیلی 
)معاونت پشــتیبانی( و از همه عجیب تر مســئولیت اجرایی در »ستاد 
پدافندغیرعامل« هم دیده می شود. البته ماجرای استوری عضو شورای 
شــهر رشــت که بهانه‌ای برای این گزارش شــد تنها به همین جا ختم 
نمی شــود. در ادامه استوری های جنجالی خود، رضا عاشری پا را فراتر 
گذاشته و حتی رئیس قوه قضاییه را نیز تهدید کرده است. او خطاب به 
محسنی‌اژه‌ای می نویســد: »اگر روزنامه هم میهن را نمی‌بندی، آتش به 
اختیار می بندیم!« این تهدید صریح نســبت به رسانه‌ای داخلی، یادآور 
حملات غیرقانونی به دفاتر مطبوعات در دهه های گذشته است و نشان 
می‌دهد، بخشی از این جریان، آشکارا به اقدامات خودسرانه اعتقاد دارد 
و آن را تبلیغ می کند. روزنامه هم میهــن در روزهای اخیر گزارش هایی 
درباره مواضع دولت پزشــکیان و تحولات بین‌المللی منتشر کرده بود. 
این حمله آشــکار به رسانه‌ای داخلی، بیانگر آن است که مرزهای رفتار 

این جریان نه با اخلاق و قانون بلکه با منافع آنی شان تعریف می شود.
ساعاتی پس از انتشار استوری، محمدحسین واثق کارگرنیا، رئیس 
شورای شهر رشت در گفت‌وگو با اصلاحات نیوز رسماًً از این اظهارات 
برائت جســت و تأکید کرد که این سخنان، موضع شورا نبوده بلکه نظر 
شــخصی آقای عاشری است و او باید پاسخگوی آن باشد. کارگرنیا با 
یادآوری اینکه رئیس جمهور با رأی مستقیم ملت انتخاب شده است بر 

ضرورت حمایت از او و وحدت ملی تأکید کرد.
 تا اینجا چاره‌ای نداریم جز اینکه بر نقولشان بنگریم و بر عقولشان 
بخندیم اما نکته مهم ماجرا، مقایسه نگاه چنین افرادی با فردی چون 

پرستو فروهر اســت. اولی بر اســاس تعلقش به حزب، دسته، گروه 
و تجربه‌اش در پدافند غیرعامل که رفتارش بیشــتر خودزنی است تا 
دفاعی، راضی به ترور یک ایرانی)نمی گویم رییس جمهور( به دســت 
اسراییل می شود و دیگری با آن همه زخمی که بر روح دارد، برنمی تابد 
که در مورد وجبی از وطنش یا تار مویی از هموطنش تعرضی شود. از 
همین‌ جا به راحتی می توان دریافــت که کدام معیار برای کدام آدم ها، 

وضعیت را به اینجا رسانید. 
حمله عاشــری، هرچند شــخصی به نظر می‌رســد امــا به عقیده 
ناظران سیاســی، تنها نوک کوه یخ یک جریان تندرو و رادیکال اســت 
که سال هاســت در پوشــش انقلابی گــری به بی ثبات ســازی داخلی، 
نفرت پراکنی و تضعیــف دولت های قانونی می پــردازد. این جریان که 
لایه هایــی از آن در مجلس، شــوراها، نهادهای رســمی و حتی برخی 
نهادهای رســانه‌ای رخنه کرده، امروز نه  تنها رئیس جمهور را به خیانت 
متهم می کند بلکه در همراهی با دشمن خارجی، رسماًً به تحریک برای 
ترور بالاترین مقام اجرایی کشــور پرداخته است. حال در این شرایط، 
بسیاری می پرسند، آیا وقت آن نرسیده که دستگاه های امنیتی و قضایی 
نسبت به این رفتارها، واکنش قاطع و مسئولانه نشان دهند؟ آیا همچنان 

قرار است سکوت، جای برخورد قانونی را بگیرد؟

رنج تندروها از دیپلماسی هوشمند
این طیف که به گفته برخی منابع نزدیک به چهره‌هایی چون سعید 
جلیلــی و اعضای طیف پایداری ارتباط دارند از همان روزهای آغاز به 
کار دولت پزشــکیان، کارزارهای هجمه علیــه او را در فضای مجازی 
آغاز کردند. راه‌اندازی کمپین استیضاح در پلتفرم‌هایی مانند »کارزار«، 
تحریف مواضع دیپلماتیــک رئیس جمهور و تلاش برای القای خیانت 
 بودن گفت‌وگو با رسانه های خارجی مانند تاکر کارلسون، تنها بخشی از 

این اقدامات است. حتی مصاحبه اخیر رئیس جمهور با تاکر کارلسون- 
خبرنگار شناخته  شــده آمریکایی- که حتی تحسین رسانه هایی مانند 
»مشــرق نیوز« و حسین سلیمانی، ســردبیر آن را نیز به دنبال داشت، 
موجی از خشم در میان تندروها ایجاد کرده است. این خشم نه به دلیل 
محتوای مصاحبه بلکه به دلیل شکســته شــدن انحصار روایت سازی 
آنها در رسانه های بین‌المللی اســت. مصاحبه‌ای که رئیس جمهور در 
آن به  صورت شــفاف از اصول جمهوری اسلامی، مبارزه با تروریســم 
و سیاست های خصمانه غرب سخن گفت، اکنون از سوی چهره هایی 
چون امیرحســین ثابتی- نماینده مجلس و مجری سابق تلویزیون- به 
»اقدامی شــرم آور« تعبیر شده اســت. او از جانب پارلمان هم سخن 
گفت و تهدید کرد که اگر دولت مســیر سیاست خارجی خود را تغییر 
ندهد، مجلس برخورد جدی تری در پیش خواهد گرفت. مشابه همین 
تهدیدها از ســوی حمید رسایی نیز مطرح شــده؛ فردی که خواستار 
تعیین روزی برای ســر دادن شــعارهای ضدآمریکایی از پشــت‌بام ها 
شده است. همچنین حمید رســایی، نماینده تهران در مجلس توئیت 
یک کاربر آذربایجانی را بازنشر کرد و در شبکه های اجتماعی نوشت: 
»بعد از شنیدن مصاحبه آقای پزشکیان با تاکر کارلسون، مجری شبکه 
آمریکایی، توئیت یکی از فعالان سیاســی جمهوری باکو درباره ایشان 
را دیدم. ســوگمندانه و با عرض شرمندگی باید بگویم، توصیف دقیقی 
کرده است: پزشکیان مثل دکتر رشید محمدوف ماست. خوش‌زبان و 
مهربان است اما فقط به درد مراسم خواستگاری می خورد نه ریاست. 
آن هم به شرطی که فقط چای بخورد و حرف نزند چون ممکن است با 

یک جمله همه‌ چیز را خراب کند«.
زهره سادات لاجوردی، نماینده تهران و عضو شورای مرکزی جبهه 
پایداری نوشــت: »ملت ایران تا کی باید هزینه ساده لوحی و اعتماد به 

آمریکا از جانب برخی دولتمردان را بدهد؟!«
قاســم روانبخش، دیگر نماینده تهران و اســتاد موسسه آیت‌الله 
مصباح اینگونه به مصاحبه واکنش نشــان داد: »آقای پزشکیان! در 
ایــن مصاحبه اخیــر از خود بیرون آمدی و در قالب ظریف ســخن 
گفتــی! ای کاش یا ســکوت می کردید یا در همــان قالب خودتان 
می ماندید. با این مصاحبه دل دشمنان را شاد کردید و انسجام ملی را 

شکستید! امیدوارم جبران کنید.«.
میثم ظهوریان، نماینده مشــهد در توئیتر نوشــت: »هنر یک مقام 
ایرانی در مصاحبه‌ای در زمــان حال  باید ارائه تصویر یک ملت مظلوم 
مقتدر باشــد نه مظلوم تو ســری خورده‌ای که از تــرس یک ظالم به 
ظالم دیگر همدســت او پنــاه ‌می برد«. حال همچنــان موج هجمه ها 
علیه رییس جمهور با فضای مجازی با هشــتگ عدم کفایت سیاسی 
پزشکیان ادامه دارد. این موج فعلًاً فقط در شبکه های اجتماعی ا ست 
اما صحنه گردانان آن مشــخص هســتند. دو کارزار استیضاح و اعلام 
کفایت سیاســی رئیس جمهور در این فضا پیگیری می‌شود که با پاسخ 
حامیان پزشــکیان نیز روبه‌رو شده اســت. حمله اسرائیل و آمریکا به 
ایران، سفر پزشکیان به باکو و چند رفتار اشتباه، عدم شرکت در اجلاس 
سران بریکس و حضور عراقچی در این اجلاس و در آخر هم مصاحبه 
با کارلســون، اقدامات این جریان همچنین فحاشی به پزشکیان را در 

شبکه های اجتماعی بیشتر کرده است.
در مجموع این پرسش اساسی اکنون پیش روی نهادهای نظارتی و 
امنیتی قرار دارد: آیا زمان آن نرســیده که با مصادیق آشکار خط نفوذ- 
آن  هم از نوع تندروانه و نفرت پراکن- برخورد شــود؟ در دورانی که مردم 
ایــران، تجربه‌ای تلخ از تندروی در عرصه سیاســت خارجی و داخلی 
دارند، حذف صدای عقلانی و تقویت صدای نفرت، تنها می تواند کشور 

را به سمت شکاف های خطرناک تری سوق دهد.

دومین جلســه شــورای عالی ســازمان زنــان حزب 
کارگزاران سازندگی ایران با تاکید بر نقش کلیدی زنان 
در توسعه پایدار و تحقق عدالت جنسیتی برگزار شد. در 
این نشست، اعضا با صدور بیانیه‌ای خواستار اجرای 
سهمیه حداقل ۳۳ درصدی برای زنان در ساختارهای 
مدیریتی حزب و نهادهای انتخاباتی کشور شدند. این 
نشست که سیدحسین مرعشــی دبیرکل حزب هم به 
صورت مجازی در آن شرکت داشت با طرح مطالبات 

زیر به کار خود پایان داد: 
توســعه پایدار در صورت حضور متعادل و برابر  سیاســت‌گذاری ها، 1 در  مــردان  و  زنــان 
تصمیم گیری ها، برنامه‌ریزی ها و مدیریت اجرایی شکل 

می گیرد.
هر چه صدای زنان و ســهم زنــان در مدیریت  ارکان حزب برجسته تر باشد، احتمال دستیابی 2
زنان به جایگاه های انتخابی و انتصابی در ســطح ملی 

بیشتر است.
برقراری ســهمیه ها )حداقــل33 درصد( در  مدیریت های حزبی و در کشــور بــرای زنان 3
می تواند در زمانی کوتاه، تاثیرات بزرگ و قابل توجهی 
در دستیابی به عدالت و کنار زدن موانع تاریخی داشته و 
بــه تدریج به یک فرهنگ و عرف و باور تبدیل شــود 
چنانکه در کشــورهای توســعه یافته‌ای که با سهمیه 

شروع کردند به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند.
وجود اراده سیاسی قوی و مستمر در رهبری و  سایر ارکان حزب همراه با تلاش زنان، ضرورتی 4
انکارناپذیر برای تحقق برابری جنسیتی در حزب و به 
تبع آن در تدوین سیاســت های عدالت محور در کشور 

است.
مطابق با سند مواضع حزب، آیین نامه سازمان  زنان، تجربه احزاب در کشورهای توسعه یافته و 5
نکات فوق، اجرای مفاد این بیانیه را به عنوان دستورکار 

مدیران در مرکز و در استان ها به شرح زیر خواستاریم:
الف- انتخاب حداقل 33 درصد از زنان برای عضویت 
در شورای مرکزی، شوراهای استانی، هیأت رئیسه ها 
همچنیــن در مدیریت ارکان حزبی با توجه به برگزاری 

کنگره مرکزی و کنگره های استانی در سال جاری.
ب- قرار دادن زنان در لیست های انتخاباتی شوراهای 
شهر و مجلس شــورای اسلامی در کشــور به میزان 

حداقل 33 درصد
ج- معرفی زنان عضو حزب برای تصدی پســت های 
مدیریتی در کشــور بــا توجه به ســهمیه حداقل 33 

درصدی 
د- ایجاد ســاختار دو رکنی در حزب به نحوی که برای 
سمت های دبیر و رئیس در مرکز و در استان ها، یک زن و 
یک مرد با هدف پرورش رهبران زن، آموزش میدانی زنان 

و رفع موانع سنتی برای ارتقای زنان در نظر گرفته شود.
هـ- ایجاد پشتوانه سیاسی، اجتماعی و مالی ویژه برای 

حمایت از فعالیت های زنان در حزب و در کشور 
و- حضور و حق رأی نماینده سازمان زنان در مجامع 

تصمیم گیری حزب به عنوان عضو حقوقی 
ز- اجرای بند 4 ماده 24 آیین نامه سازمان زنان مبنی بر 
ضرورت حضور زنان در هیأت رئیسه شوراهای استانی 
به عنوان شرط عضویت حقوقی آنها در شورای عالی 

سازمان زنان 
ح- راه‌اندازی دفاتر استانی سازمان زنان

ط- تدوین و اجرای دوره ها و برنامه های آموزشــی در 
حوزه های سیاســی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، 

تکنولوژی و...
ی- الگوســازی های زنانه برای نهادینه کردن تجارب 

زیسته زنان و ایجاد انگیزه برای دختران جوان 
ک- حضور نماینده سازمان زنان در کنگره های استانی 

و برقراری ارتباط مستمر و دو جانبه با استان ها
سیاســت گذاری های حزبــی، ســهمیه‌های  انتخاباتی، برابری جنســیتی در ارکان حزبی، 6
وجود نهادهای پشــتیبانی مالی و سیاسی برای زنان و 
بالاخره عملکرد عادلانه حزب کارگزارن ســازندگی 
ایــران در حوزه زنان، محکی خواهد بود برای جذب و 
عضویت دختــران جــوان در این حزب و گســترش 

فعالیت های حزبی.

افتاد نفاق  نقاب 
تندروها این بار در جامه انقلابی گری با حمله به رئیس جمهور، صریحاًً از اسرائیل درخواست کردند که مسعود پزشکیان را ترور کند. آن ها 

به ظاهر معترض گفت وگوی تلویزیونی رئیس جمهور با یک مجری آمریکایی اند، اما حذف رئیس جمهور و فروپاشی دولت هدف اصلی آن هاست 
اکنون این پرسش جدی پیش روی نهادهای امنیتی قرار دارد؛ آیا با چنین کنش های خطرناکی که بوی خیانت می دهد، برخورد خواهد شد؟

سهم و صدای زنان
 دومین جلسه شورای عالی سازمان زنان

حزب کارگزاران سازندگی ایران برگزار شد

هدا احمدی

گروه سیاسی
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فرشاد گلزاری 

گروه بین‌الملل

اقلیم کردســتان عراق )سه‌شــنبه شب( شــاهد درگیری های 
مسلحانه جدید بود که تا چهارشنبه هم ادامه داشت. خبرگزاری 
رســمی عــراق )واع( در این خصوص اعلام کــرد که درگیری 
مســلحانه‌ای بین قبیله الهرکی و نیروهــای امنیتی در منطقه 
خبات اســتان اربیل رخ داد که منجر به کشــته و زخمی شدن 
تعدادی افراد و آتش گرفتن تعدادی از خودروهای امنیتی شد. 
منابع محلی به این خبرگزاری اعلام کردند که علت این اختلاف 
بر سر آبیاری زمین های کشــاورزی پس از تغییر مسیر یکی از 
شاخه های رودخانه زاب بزرگ بود و گفته شده که رهبر عشیره 
الهرکی از بقیه قبایل استان اربیل درخواست کرد که در کنار آنها 
بایستند.  در ساعات ابتدایی این درگیری اعلام شد که قبایل کُُرد 
کنترل بزرگراه بین‌المللی بین دهوک و اربیل، بزرگراه بین‌المللی 
کــره و مناطق اطراف اربیل، لاجان و ســیبران را در دســت  آ
گرفته‌اند و پیشمرگه‌ شروع به استفاده از سلاح های سنگین علیه 
قبایل کرد کرده است. در عین حال شیخ عشیره الهرکی تهدید به 

گشودن جبهه جدیدی بین اربیل، موصل و دهوک کرد که یک 
خط استراتژیک و شریان اقتصاد منطقه محسوب می شود. او 
همچنین تهدید کرد که در گام دوم، خطوط لوله نفتی که به ترکیه 
نفت می‌رساند و از اربیل، موصل و دهوک عبور می کند را قطع 
خواهــد کرد. در همین ارتباط خبرگزاری کردپرس در تشــریح 
وقایع درگیری های اخیر در اربیل نوشت: درگیری‌های مسلحانه 
میــان نیروهای حزب دموکرات کردســتان و عشــیره الهرکی 
در منطقــه »خبات« اربیل که با تلاش ناکام برای دســتگیری 
»خورشید هرکی« چهره ارشد این عشیره شعله‌ور شد به بحرانی 
عمیق در اقلیم کردســتان عراق تبدیل شده است. این تنش ها 
که ریشــه در اختلافات ملکی با عشیره گوران، نارضایتی های 
معیشتی و شکاف های سیاسی دارد، وحدت داخلی اقلیم را به 
چالش کشــیده و پیامدهای گسترده‌ای برای ثبات منطقه‌ای به 
همراه داشــته است. از ســوی دیگر گفته شده، فراخوان جوهر 
محی‌الدین هرکی، رئیس عشــیرۀ الهرکی برای بسیج هرکیان و 
تظاهرات ضد حکومتی در »قلادزی« )قلعه دیزه( نشانه‌ای از 
تشدید شــکاف میان جامعه محلی و حاکمیت حزب دموکرات 
کردستان است.درگیری های اخیر در منطقه خبات اربیل زمانی 
آغاز شد که نیروهای امنیتی حزب دموکرات کردستان به دستور 

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم، برای اجرای حکم دستگیری 
»خورشــید هرکی« اقدام کردند. برخی رســانه های کُُردی هم 
گزارش دادند این حکم از سوی دادگاه اربیل به دلیل اختلافات 

ملکی با عشیره گوران صادر شده بود. 

تبادل نظر میان بغداد - اربیل
در این میان بغداد نگران گســترش این درگیری هاســت و به این 
دلیل قاسم الاعرجی، مشــاور امنیت ملی عراق )چهارشنبه( با 
نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق در اربیل دیدار کرد 
و دو طرف در جریان این دیدار، روابط بین دولت مرکزی و اقلیم 
کردستان و راه های تقویت همکاری و هماهنگی برای رفع موانع و 
حل و فصل مسائل و پرونده های حل نشده با توجه به منافع عالی 

ملی را مورد بررســی قرار دادند. دو طرف همچنین مواضع عراق 
و ترکیــه در مورد تصمیم حزب کارگران کردســتان )پ.ک.ک( 
برای انحلال خود و هماهنگی با دولت اقلیم کرستان در این زمینه 
را مورد بحث قرار دادند. این دیــدار در چارچوب تلاش ها برای 
تقویت وحدت ملی و حل‌وفصل مســائل بلاتکلیف و حل نشده 
بین دولت مرکزی و اقلیم کردســتان انجام شــد. دفتر رسانه‌ای 
مشاور امنیت ملی عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که الاعرجی 
پس از آنکه از ســوی محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق 
برای بررســی این موضــوع مأموریت یافت، وارد اســتان اربیل 
شد. این در حالی است که برخی از منابع خبری همچنین اعلام 
کرده‌اند که در شــب درگیری در اربیل، پهپادهای ترکیه اقدام به 

گشت‌زنی در آسمان کردستان عراق کردند. 

عزم ریاض برای توسعه همه جانبه روابط
ولیعهد عربستان ســعودی با ابراز رضایت از روند رو به رشد 
تفاهم و همکاری میان دو کشــور بزرگ اسلامی، تصریح کرد 
رهبری عربســتان مصمم به ادامه این مسیر و توسعه روابط در 
همه عرصه ها اســت. ولیعهد عربستان با تاکید بر محکومیت 
تجــاوز نظامی علیــه تمامیت ارضی و حاکمیــت ملی ایران، 
صیانت از امنیت و ثبات منطقــه را در گرو همکاری و تفاهم 
کشــورهای منطقــه دانســت و تاکید کرد عربســتان از همه 
ظرفیت های خود برای جلوگیری از تشــدید ناامنی و استفاده 
از ابزار دیپلماسی جهت حل مسائل استفاده خواهد کرد و در 
این زمینه آماده هر نوع مســاعدت است. خبرگزاری واس هم 
نوشت: »ولیعهد عربستان ســعودی در دیدار با وزیر خارجه 
ایران ابراز امیدواری کرد که توافق آتش بس بین ایران و اسرائیل 
به ایجاد شــرایطی برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه کمک 
کند و بر موضع عربستان ســعودی در حمایت از گفت‌وگو از 
طریــق ابزارهای دیپلماتیــک به عنوان وســیله‌ای برای حل 

اختلافات تاکید کرد«. 

دیدار با وزرای دفاع و خارجه 
قبل از ملاقات و گفت‌وگوی عراقچی با محمد بن سلمان، او 
)ظهر سه شنبه( با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان در 
دفتر وزارت خارجه عربستان سعودی در جده دیدار و گفت‌وگو 
کرد و دو طرف درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه رایزنی 

کردند. 
پس از این دیدار، رئیس دســتگاه دیپلماسی ایران با خالد 
بن ســلمان، وزیر دفاع عربســتان ســعودی در مورد روابط 
دوجانبه و تحــولات منطقه‌ای و تجاوز اســرائیل علیه ایران 
گفت‌وگو و تبادل نظر کرد. در این دیدار، ضمن بررســی روند 
رو به رشــد روابط دوجانبه، در مــورد آخرین وضعیت امنیت 
منطقه متعاقب تجــاوز نظامی اســرائیل و آمریکا علیه ایران 
بحث و تبادل نظر شد. عراقچی با ابراز خوشوقتی از استمرار 
رایزنی های مفید دو کشــور در حوزه هــای امنیتی و دفاعی، 
ســفر اخیر امیر خالد به تهران را در پیشبرد همکاری های دو 
کشور در راســتای تقویت امنیت و ثبات در منطقه بسیار مهم 
و موثر دانســت. وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با وزیر 
دفاع عربســتان تجاوز نظامی اســرائیل علیه ایران و حمله به 
تاسیسات هسته‌ای صلح آمیز کشورمان را جنایتی نابخشودنی 
و تعرضی بی سابقه علیه صلح و امنیت منطقه و جهان دانست 
و از موضع مسئولانه و قاطع عربســتان در محکوم کردن این 

تجاوز تشکر کرد. 

عراقچی همچنین حملات اســرائیل علیــه ایران را نتیجه 
بی کیفرمانی اســرائیل در جنایات ارتکابی علیه مردم فلسطین 
و تجاوزهای مستمر آن علیه دیگر کشورهای منطقه دانست و 
تاکید کرد کشورهای منطقه باید با در نظر داشتن تبعات بسیار 
خطرناک ناشی از توسعه طلبی و سیطره جویی اسرائیل، تلاش 
مضاعفی برای تقویت ســازوکارهای امنیت درون‌زا در سطح 

منطقه به کار گیرند. 
وزیــر دفاع عربســتان هم در این دیدار بــا تاکید بر موضع 
این کشــور در نفی و محکوم کردن تجاوز نظامی اسرائیل علیه 
ایران، شهادت جمعی از شــخصیت های نظامی و مردم ایران 
در جریان این حملات تجاوزکارانه را تســلیت گفت. خالد بن 
سلمان همچنین با اشاره به آثار و تبعات خطرناک قانون شکنی 
اخیر اســرائیل بر صلح و امنیت منطقه، بر ضرورت همکاری 
بیش از پیش کشــورهای منطقه برای مواجهه موثر با عوامل 

ناامن ساز و ثبات‌زدا تاکید کرد. 
از ســوی دیگر وزیر دفاع عربســتان پس از دیدار با ســید 
عبــاس عراقچی وزیر امــور خارجه ایــران در صفحه خود در 
ایکس نوشــت: بــا دکتر عبــاس عراقچی وزیر امــور خارجه 
جمهوری اسلامی ایران، دیــدار کردم. در این دیدار، جنبه های 
مختلف همکاری های دوجانبه را بررسی کردیم. همچنین درباره 
تحــولات منطقه‌ای و تلاش ها برای ارتقای امنیت و ثبات و نیز 

چندین موضوع دیگر مورد علاقه مشترک گفت‌وگو داشتیم. 

سه دیدار، سه محور
به موازات این دیدارها رضا عنایتی، ســفیر جمهوری اسلامی 
ایران در عربســتان سعودی در شبکه ایکس با اشاره به حضور 
یک روزه ســیدعباس عراقچی در جده دربــاره این دیدارها 
نوشت: »یک روز در جده و سه دیدار برای وزیر خارجه ایران 
با شــاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، شاهزاده خالد 
بن ســلمان وزیر دفاع و شــاهزاده فیصل بن فرحان وزیر امور 

خارجه«.

سفیر ایران همچنین »1- روابط دوجانبه و راه های تقویت 
آن، 2- مســائل منطقه‌ای و 3- ضرورت حفظ امنیت و صلح 
را از مهم ترین محورهــای گفت‌وگوها و رایزنی های وزیر امور 

خارجه با مقامات سعودی توصیف کرد«.
در این راستا اسماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت خارجه 
در مورد این ســفر که به زعم برخی ها یکباره انجام شد، اعلام 
کرد که وزیــر امور خارجه گفتگوهای ثمربخشــی با ولیعهد 
عربستان سعودی محمد بن ســلمان، وزیر امور خارجه امیر 
فیصــل بن فرحان و وزیر دفاع امیر خالد بن ســلمان راجع به 

روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه داشت. 
بقایی پیش از این و قبل از ورود عراقچی به جده اعلام کرده بود 
که وزیر امور خارجه در مسیر برگشت به تهران از برزیل )اجلاس 
ســران بریکس(، توقف کوتاهی در جده داشــته و بــا مقام های 
عالی‌رتبه عربستان ســعودی دیدار می کند. بقایی همچنین گفته 
بود که در این دیدارها، راجع به روابط دوجانبه و وضعیت صلح و 

امنیت در منطقه گفت‌وگو و تبادل نظر خواهد شد.

اهمیت کنشگری ریاض 
اینکه ســفر عراقچی یکباره به جده انجام شد یا اینکه از قبل 
هماهنگی هایی در این راستا صورت گرفته بود، چندان اهمیت 
ندارد اما آنچه در شــرایط کنونــی منطقه حائز اهمیت خواهد 
بود، جایگاه و توان عربســتان سعودی است. از چند ماه پیش 
تاکنون روابط میان عربستان سعودی و ایران نسبت به گذشته 
بیشتر و تنکاتنگ شــده و به نوعی می توان گفت که ما شاهد 
نوعی پوســت‌اندازی و تعمیق مناسبات دوجانبه میان تهران – 
ریاض هستیم. این نزدیکی در شرایط کنونی که بحث مذاکرات 
احتمالی میان ایران و آمریکا مطرح شده، می تواند به نوعی یک 
کانال دیپلماتیک دیگر را باز کند؛ اگرچه ســوئیس و عمان و 
حتی قطر در این راســتا به نوعی فعال هستند اما به هر ترتیب 
تحرکات دیپلماتیک عربستان هم می تواند در این راستا مثبت 

قلمداد شود. 

چرا اقلیم کردستان عراق درگیر تقابل داخلی شد؟ 

زدوخورد در اربی ل

تلاش برای صلحتلاش برای صلح
مت فردریکســن، نخســت‌وزیر دانمــارک و رئیس 
دوره‌ای اتحادیه اروپا طی سخنرانی در پارلمان اروپا با 
اشاره به اینکه روسیه ممکن است به خطر جدی برای 
قاره ســبز تبدیل شود، گفت که صنایع دفاعی در اروپا 
و اوکراین باید ظرف 5 ســال آینــده برای مقابله با این 
موضوع تقویت شوند. او همچنین تاکید کرد که کاهش 
هزینه های دفاعی ما در ۳۰ ســال گذشته یک اشتباه 

بزرگ بود«. 
فردریکســن در این مــورد گفت:»تقویت صنعت 
دفاعــی اروپا اولویت اصلی اســت. ما بایــد بتوانیم 
حداکثر تا ســال ۲۰۳۰ از خود دفاع کنیم و هرگز نباید 
اجازه دهیــم، اروپا دوباره در موقعیتــی قرار گیرد که 

نتواند از خود دفاع کند«.
ســایر مقامات اروپایی نیز بارها هشدار داده‌اند که 
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه ممکن است 
به زودی تلاش کند تا تضمین امنیتی ماده ۵ ســازمان 
پیمان آتلانتیک شمالی )ناتو( را آزمایش کند. بر اساس 
این ماده هر گونه حمله به هر یک از متحدان با پاســخ 
جمعی از سوی هر ۳۲ کشور عضو این ائتلاف نظامی 
که غالبا نیز کشورهای اروپایی هستند، مواجه خواهد 

شد. 
دانمارک هفته گذشته ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا 
را با اولویــت دادن به تقویت توانمنــدی دفاعی اروپا 
در بحبوحه جنگ اوکرایــن و تهدیدهای آمریکا علیه 
گرینلند، برعهده گرفت. مت فردریکســون در همین 
ارتباط اظهار کرد که فشار بر کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا برای عمل به وعده های خود درباره بودجه دفاعی 
و تقویت امنیت اروپا در اولویت برنامه های این کشور 
همزمان با عهده‌دار شدن ریاست دوره‌ای این اتحادیه 

خواهد بود. 
آسوشیتدپرس

تسلیح اروپا علیه مسکو
رئیس دوره ای اتحادیه اروپا چگونه تهدید روسیه 

علیه قاره  سبز را هشدار داد؟

اروپاادامه تیتر یک
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دریای خــزر بزرگ ترین دریای بســته جهان اســت. طول 
آن از شــمال تا جنوب بیــش از ۱۰۳۰ کیلومتــر و پهنای آن )در 
عریض ترین قســمت( تا ۴۰۰ کیلومتر اســت و مساحتش بیش 
از ۳۹۰ هزار کیلومتر مربع )بزرگ تر از سطح کشور ژاپن( است. 
بخش شمالی خزر کم عمق است، با عمق متوسط ۴ متر )و کمتر 
از ۲۰ متر در عمیق ترین نقطه( اما عمق بخش جنوبی به ۱۰۲۵ متر 
می‌رســد. به این ترتیب، این دریا به خصوص ثلث جنوبی‌اش که 
نزدیک به دو سوم حجم آب آن را در خود جای داده، یک ذخیرۀ 
استراتژیک آب نسبتاًً شیرین محسوب می شود. فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی موجب پیدایش ســه دولت جدید ترکمنستان، 
قزاقســتان و جمهوری آذربایجان در کنارۀ دریای خزر شــد و 
عمیقــاًً رژیم حقوقی حاکم بر این دریا را - که به موجب معاهده 
مــودت ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ میــان ایران و جمهوری سوسیالیســتی 
فدرال شــوروی و معاهدۀ بازرگانی و دریانوردی ایران و شوروی 
در ۲۵ مارس ۱۹۴۰ تنظیم شــده بود- تحت تأثیر قرار داد. پس از 
شکل گیری کشــورهای جدید، رژیم حقوقی جدید دریایی خزر 
کتائو( صورت بندی شده،  که در قالب معاهدۀ ۲۰۱۸ »آق تائو« )آ
تلاش می کند میان منافع دولت های تازه و دولت های ســاحلی 

پیشین )ایران و روسیه( توازن ایجاد کند.
»مناقشــه در خزر« به بررسی مسائل حقوقی مرتبط با ایران 
در دریای خزر می پردازد. این کتاب براســاس پایان نامۀ فرشــاد 
کاشانی در دانشکدۀ حقوق کالج برکبک )دانشگاه لندن( نوشته 
شــده است. پایان نامه‌ او بر چگونگی ترســیم خط مبدأ ایران در 
دریای خزر تمرکز داشت اما مؤلف در تنظیم متن فارسی کتاب از 
بحث خط مبدأ فراتر رفته و نگاه جامع تری به مباحث حقوقی ارائه 
می کند. جمشید ممتاز، استاد حقوق بین‌الملل و مشاور وزارت 
خارجه ایران در مذاکرات تنظیم نظام حقوقی کنوانسیون دریای 
خزر و علی رئیس طوسی، استاد کالج برکبک هم پیش‌گفتارهایی 
برای این کتاب نوشــته‌اند. در بخشی از پیش گفتار رئیس طوسی 
دربارۀ مخاطرات و چالش‌های زیست محیطی دریای خزر آمده: 
»شاید وسیع ترین و قطعاًً یکی از خطرناک ترین انواع آلودگی در 
دریای خزر، آلودگی نفتی ناشی از عملیات اکتشافی و استخراج 
نفت به شــیوه های غیر مدبرانه عمدتاًً توســط رژیم باکو است. 
متوســط آلودگی نفتی دریای خزر، یک‌ونیم تا دو برابر بیشــتر 
از حد اســتاندارد دیگر آب‌هایی است که برای ماهی گیری مورد 
اســتفاده قرار می گیرند. لایه های فوقانی آب در قسمت جنوبی 
دریای خزر به شدت توسط انواع هیدروکربن های نفتی فنل ها و 
مواد شــوینده آلوده هستند و به دلیل چرخش آب دریا در خلاف 
جهت حرکت عقربه های ســاعت، آلودگی های ناشی از صنایع 
نفتی و دیگر آلاینده ها عملًاً از سمت سواحل آذربایجان به سمت 
آب های ساحلی ایران حرکت می کنند. آلودگی به انواع مختلفی 
از فلزات سنگین، به خصوص جیوه و آرسنیک، از دیگر نگرانی ها 

در قسمت جنوبی دریاست.«

 حکایت خزر
فرشاد کاشانی روایت گر حکایت هایی عمدتاًً تلخ در خصوص 
روابط حقوقی ایران با همسایه/همسایگان شمالی درباره‌ دریای 
خــزر پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷ اســت. عمدۀ‌ گرفتاری های 
ایران ناشــی از عدم وجود دیدگاه استراتژیک و ضعف دیپلماسی 
از دوره قاجار به بعد بوده اســت. هر دوی این عوامل کار را برای 
تنظیم یک سیاســت و موضع گیری منســجم در خصوص رژیم 
حقوقــی دریای خزر مشــکل کرده‌اند. نتیجــۀ آن هم وضعیت 
نامساعدی اســت که گرفتار آن بودیم و هستیم. کاشانی معتقد 

است پس از جنگ ایران و عراق، هیچ موضوع دیگری در نیم قرن 
اخیر به اندازۀ سهم ایران در دریای خزر محل بحث و نگرانی ملی 
دربارۀ تمامیت ارضی نبوده اســت. داستان خزر و نگرانی دربارۀ 
آن در خاطرۀ نســل ما به آواز وطن‌دوستی بدل شد و هر کس به 

فراخور حال خود نگرانی‌اش را بروز داد. 

 موضع ایران
مشکل و مناقشه اصلی خزر این است که تا پیش از فروپاشی 
اتحاد جماهیر شــوروی، ایران و روسیه )شوروی( مالک درصد 
مشخصی از آب های خزر نبودند و خزر دریای مشترک و مشاع 
دو کشور بود و ایران تا سال‌های اخیر از طرح بهره برداری مشاع 
از منابع دریا )شیلات( و کف آن )انرژی( حمایت می کرد. روسیه 
هم طرفدار این روش بود اما سه کشور دیگر مدافع تقسیم دریا به 
مناطق ملی بودند و ایران هم در نهایت با روش روســیه در تقسیم 
کف دریا و مشترک ‌بودن پهنه آب موافقت کرد. فرشاد کاشانی در 
بخشی با عنوان »حقوق و تعهدات دولت های جدید ساحلی خزر 
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی« به این وضعیت حقوقی 
اشاره می کند و می نویسد: »اختلافات مربوط به حقوق و تکالیف 
دولت های جانشین شوروی در ارتباط با دریای خزر به خصوصا 
دو معاهدۀ شوروی با ایران دربارۀ این دریا، پس از اعلامیۀ آلماتی 
و توافق کی یف تا سال ها ادامه داشت. دو معاهدۀ سال‌های ۱۹۲۱ 
و ۱۹۴۰ نظام حقوقی دریای خزر، که بین ایران و روسیه مشترک 
بودند، محســوب نمی شوند و مرزهای آبی دو کشور را هم تعیین 
نکرده‌اند بلکه صرفاًً اشــاراتی به مسائل ماهی گیری و کشتی‌رانی 

در خزر دارند.«
از ماه های اول فروپاشــی شــوروی تا کنون، ایران کمابیش 
حاکمیــت خود را بر ۲۰ درصد خزر اعمال کرده اســت. هرچند 
منوچهر متکی، وزیر خارجۀ اول دولت محمود احمدی نژاد گفته 
بود که امکان ســهم ۲۰ درصدی از خزر بــرای ایران وجود ندارد 
اما در عمل ایران تاکنون توانســته است از ادعایی که بر یک پنجم 
مســاحت خزر برای کف دریا دارد، دفاع کنــد. با این حال در 
روش تقسیم خزر بنابر تحولاتی که در مذاکرات دریای خزر پیش 
می آمد، تجدید‌ نظر می کرد. ایران ابتدا به دنبال حاکمیت مشترک 
و مشــاع بر همۀ بخش های دریای خزر بود اما سرانجام با روش 
روسیه در تقسیم کف دریا و مشترک  بودن پهنۀ آب موافقت کرد. 
یک ســال پیش از امضای کنوانســیون دریای خزر و هم‌زمان با 
نگرانی شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دربارۀ سهم 
ایران در دریای خزر، فرماندهان ارشــد نیروی دریایی ارتش در 
مجلس حاضر شــدند و فرماندهی این نیرو اعلام کرد که ارتش 

ایران بر ۲۰ درصد از دریای خزر حاکمیت دارد. 

آواز وطن دوستیآواز وطن دوستی
مناقشه در خزر به بررسی مسائل حقوقی این دریا در صد سال اخیر می پردازد

هجدهــم تیر یــادآور خاموشــی کریم امامی، مترجم برجســتۀ 
»گتسبی بزرگ«، ویراستار پیش گام و یکی از معماران نشر حرفه‌ای 
ایران بود. ایبنا به مناسبت بیستمین ســالگرد درگذشت او به سراغ 
سیروس پرهام، دوست دیرینه و همکار امامی در انتشارات فرانکلین 
رفتــه و با او دربارۀ زندگی، آثار و نقش بی بدیل امامی در نشــر ایران 

گفت‌وگو کرده است.
کریم امامی، زادۀ ۵ خرداد ۱۳۰۹ در کلکته هند و بزرگ  شده در 
شــیراز، از کودکی با کتاب و ادبیات عجین بود. پدرش، که تاجر 
چای بود، او را در دو سالگی به شیراز آورد؛ جایی که تحصیلات 
ابتدایی و متوسطه‌اش را گذراند. عشــق به زبان و ادبیات، او را 
ابتدا به دانشــگاه تهران سپس به دانشــگاه مینه‌سوتا در آمریکا 
کشاند؛ جایی که در رشتۀ زبان و ادبیات انگلیسی تحصیل کرد. 
بازگشت او به ایران در دهۀ ۱۳۳۰ نقطۀ عطفی در تاریخ نشر ایران 
بود؛ بازگشتی که شــالوده‌ای نو برای نشر حرفه‌ای و ویراستاری 

نظام مند بنا کرد.

 فرانکلین بستری برای نوآوری
انتشــارات فرانکلین که در سال ۱۳۳۱ با هدف ترویج کتاب های 
آموزشی و فرهنگی توسط آمریکایی ها تأسیس شده بود با ورود امامی 
در ســال ۱۳۴۷ به دعوت همایون صنعتی‌زاده به یکی از پیشروترین 
مراکز نشــر ایران تبدیل شــد. این مؤسســه با حضــور چهره هایی 
چون ســیروس پرهام، نجف دریابندری، احمد ســمیعی گیلانی و 
ابوالحســن نجفی از نهــادی خارجی به کانونی بومــی برای تولید 
کتاب های باکیفیت بدل شــد. امامی در فرانکلیــن نه تنها به عنوان 
مترجم و ویراستار فعالیت می کرد بلکه با وسواس در طراحی جلد، 
صفحه آرایی و انتخاب فونت، اســتانداردهایی نوین برای نشر ایران 
تعریف کرد. او معتقد بود: »کتاب فقط محتوا نیست؛ شکل و ظاهر 
آن هم بخشــی از هویتش است.« این دیدگاه، فرانکلین را به یکی از 
تأثیرگذارترین ناشران دهه های ۴۰ و ۵۰ با بیش از ۱۵۰۰ عنوان کتاب 

در حوزه های ادبیات، علوم انسانی و آموزش تبدیل کرد.
ســیروس پرهام، یکی از اولین ویراستاران فرانکلین دربارۀ آغاز 
ویراســتاری در ایران می گوید: »ویراســتاری در ایران با انتشارات 
فرانکلین آغاز شــد. آن زمان هنوز کریم امامی و نجف دریابندری 

به فرانکلین نیامده بودند. من کار ویرایش را در آن جا شروع کردم.

 بازتعریف ویراستاری توسط امامی 
تا پیش از امامی، ویراستاری در ایران به اصلاح نگارشی و املایی 
محدود بود. اما او ویراســتاری را به عنوان دانشــی مستقل معرفی 
کرد که نیازمند شــناخت عمیق متن، زبان و لحن نویســنده است. 
او می گفت: »ویراستار موفق کسی نیست که اشتباهات را کم کند؛ 
کسی اســت که معنای پنهان را عیان کند.« امامی همراه با پرهام، 
سمیعی و دریابندری، بنیان گذار سنت ویراستاری نظام مند در ایران 
شد. آن ها کتابخانه مرجعی برای ویراستاران ایجاد کردند، فرم هایی 
برای انتخاب و قیمت گذاری کتاب طراحی کردند و استانداردهایی 
خلــق کردند که هنوز در نشــر حرفه‌ای ایران جاری اســت. پرهام 
می گویــد: »کریم نظم و خلاقیت را با هم ترکیب کرد. او نه تنها متن 
را ویرایش می کرد بلکه با طراحی جلد و نظارت بر چاپ به کتاب ها 

هویت بصری می‌داد.«

 آثار ماندگار امامی
کارنامۀ امامی پر اســت از ترجمه هایی که برخی هنوز مرجع‌اند. 
برجســته ترین اثر او، ترجمه »گتســبی بزرگ« نوشــتۀ اســکات 
فیتزجرالد اســت؛ اثری که با زبانی روان و وفــادار به اصل به یکی 
از بهتریــن ترجمه های ادبی ایران تبدیل شــد. او هم چنین اشــعار 
تی. اس. الیوت. داستان‌های شــرلوک هولمز را به فارسی و آثاری 
از غلامحســین ســاعدی، جمال میرصادقی و صادق هدایت را به 

انگلیسی ترجمه کرد و پلی بین ادبیات ایران و جهان زد.
مجموعه یادداشــت هایش با عنوان »در قلمرو کتاب« شامل 

روایت سیروس پرهام از کارنامۀ ادبی کریم امامی

معمار نشر مدرن ایران 

مناقشه در خزر
مطالعاتی درباره 
اختلافات حقوقی ایران 
و همسایگان
فرشاد کاشانی
نشر اگر
۲۰۸ صفحه
۲۴۰ هزار تومان

ویترین: تازه های کتاب

نقد: فیلم ایرانی

»پیرپسر« فیلمی متفاوت در سینمای ایران است. از آن فیلم هایی 
که نمی توان مشــابهش را در این ســینما پیدا کــرد. دلایل تفاوت و 
تمایزش بســیار اســت اما مهم تر از همه آنها این اســت که اکتای 
براهنی در مقام کارگردان از ابتدا چه در داســتان و چه در کارگردانی 
و ساختار، شــمایلی متفاوتی از این فیلم برای خود ترسیم کرده، در 
ســاخت آن چشــمش را بر روی الگو های وطنی بسته و نگاهی به 
فیلم های کلاسیک اروپایی داشته است. او با اینکه کاراکترهایش، 
ایرانی هستند و داستان را در این اقلیم طراحی و پردازش کرده اما از 
همان ابتدا با نشــان دادن و تاکید بر رمان »برادران کارامازوف« آن 
هم در یک کتاب فروشــی منبع داستان خود را به نمایش می گذارد. 
براهنــی در همیــن دو فیلمی که ســاخته، نشــان داده که شــیفته 
داستا‌ن های داستایفسکی اســت و آنها را منبع غنی برای الهام آثار 
سینمایی می‌داند. »پل خواب‌«ش را با الهام از »جنایت و مکافات« 
نویسنده روس ساخت و دومی را با نگاهی به »برادران کارامازوف«. 
اما لازمه اینکه بتواند داســتان داستایفســکی را در سینمای ایران به 
تصویــر درآورد،‌ این بــود که قصه و کاراکترهایــش را ایرانی کرده، 
لایه هــای مختلفی به آنها اضافه کرده تا آن قصه روســی در تصویر 
ســینمای ایران به خوبی جا خوش کند. دقیقا از همین جاســت که 
تبحر و توانایی براهنی در الهام و داستان پردازی از یک قصه خارجی 
آشکار می شود. او به خوبی توانسته شخصیت هایی بسازد که به طور 
کامل ایرانی هستند و آنقدر برای تماشــاگر مولفه های آشنایی را از 
آنهــا به نمایش می گــذارد که او به خوبی آنها را بــاور کرده و با این 
کاراکترها همراه می شــود. اضافه کــردن مکان های مردانه‌ای مانند 
شــیره کش خانه یا عتیقه فروشــی به ایرانیزه کردن شخصیت اصلی 

داستان کمک بسیاری کرده و او را به عنوان یک مرد لاابالی و فاسد 
به خوبی بازشناسی می‌کند. 

اما دو چیز دیگر در فیلم هســت که باعث تفاوت »پیرپســر« با 
غالب فیلم های سینمای ایران می‌شود. طراحی صحنه و فیلمبرداری 
همراه با نورپردازی غریب، تمامی آنچه براهنی برای ساخت فیلمی 
متفاوت لازم داشــته را در اختیار او می گذارد. طراحی صحنه مملو 
از جزییاتی اســت که می تــوان به جرات گفت در بیشــتر فیلم های 
ســینمای ایران نادیده گرفته می شــود. رنگ دیوارها، وسایل خانه، 
تابلوهای نقاشــی، خودرویی که به پدر خانــواده تعلق دارد، تفاوت 
طراحی صحنه و رنگ آمیزی آناهیتا تیموریان در دو طبقه‌ بالا و پایین 
خانه، لباس هایی که شــخصیت های به خصوص مردان فیلم به تن 
دارند همگی آنقدر حســاب  شده و درست انتخاب شده که نمی توان 
کمتر ایرادی به آن گرفت. خانه‌، شــیره کش خانه، عتیقه فروشــی با 
چنان جزییات و رنگ آمیزی به تصویر کشــیده شدند که تماشاگری 
که به تماشای فیلم نشسته حتی با تخیل خود می‌تواند، بویی هم که 
در این مکان ها به مشــام می‌رسد را به خوبی حس کند. فیلم چنان 
خود را بر تماشاگر غالب می کند که راه گریزی برای او باقی نمی ماند 
و تا پایان در تســخیر تصاویر قرار می گیرد اما برای این غلبه تصویر 
بر ذهن و روح تماشــاگر حضور یک فیلمبــردار کاربلد که او هم به 
جزییات اهمیت زیادی می‌‌دهد و قدر نور و تاریکی را به خوبی درک 
می کند، لازمه کار است. فضایی که ادیب سبحانی با تلفیق نورهای 
مختلف ســاخته و خانه‌ای که به تصویر کشیده آنقدر غریب و تازه 
اســت که به جرات می توان گفت، مشــابهش را در فیلم های ایرانی 
حداقل دو دهه اخیر سینمای ایران ندیدیم. تصاویر نشان از تسلط او 
بر فضاسازی با استفاده از نورپردازی و تاریکی دارد. در طبقه پایین، 
فضا بیشــتر تاریک و کم نور است و در طبقه بالای همین خانه، نور 
بی محبا به همه‌ جا راه پیدا می کند. ســبحانی از فضا و رنگ‌هایی که 
تیموریان در اختیارش قرار داده حداکثر اســتفاده را برده و کار او هم 

اکتای براهنی با ساخت پیرپسر فیلمی ماندگار در سینمای ایران به جا گذاشت

پرتره  فساد و جنون

گلاویژ نادری

گروه سینما، تئاتر و تلویزیون
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»جادوگر کرملین« به کارگردانی اولیویه آسایاس که به 
روند صعود ولادیمیر پوتین در دنیای سیاست پرداخته، به 
احتمال فراوان در جشنواره ونیز پیش رو رونمایی می شود.
در حالی کــه گمانه‌زنی‌ها درباره جشــنواره فیلم ونیز 
افزایش یافتــه، فیلم »جادوگر کرملین« ســاخته اولیویه 
آسایاس که پیش از این تقریبا هیچ ردپایی در پیش بینی های 
جشنواره های پاییزی نداشــت حالا ممکن است یکی از 

شگفتی سازان ونیز ۲۰۲۵ باشد.
این فیلم اقتباسی از رمان تحسین شده و پرفروش نوشته 
جولیانا امپولی است که سال ۲۰۲۲ منتشر شد و خیلی زود 
جایگاه خود را در فضای ادبی و سیاسی اروپا تثبیت کرد. 
داســتان، نگاهی دارد به پشت پرده قدرت در روسیه پس از 
فروپاشی شــوروی به‌ویژه روند صعود ولادیمیر پوتین به 

رأس قدرت.
در مرکز روایت، شــخصیتی به نــام وادیم بارانوف قرار 
دارد، تهیه کننده تلویزیونی‌ که نسخه‌ای داستانی از مشاور 
مشــهور و مرموز کرملین، ولادیسلاو ســورکوف، است. 
بارانوف در داستان نقش کلیدی در مهندسی قدرت پوتین و 
ساختن چهره عمومی او بازی می کند، از یک مأمور گمنام 

کاگ‌ب تا مرد قدرتمند کرملین.
شــاید جنجالی ترین بخش خبر این باشــد که جودلا 
در نقش ولادیمیر پوتین ظاهر شــده اســت، انتخابی که 
می تواند هم تحســین برانگیز و هم بحث برانگیز باشد. در 
کنار او، بازیگرانی چون پال دِِی نو، آلیســیا ویکاندر، زک 
گالیفیاناکیس و تام استوریج نقش آفرینی می کنند. ترکیبی 

که نشان از سرمایه گذاری جدی بر این پروژه دارد.
اولیویه آســایاس که پیش تر با آثــاری چون »خریدار 
شــخصی« و »کارلوس« شناخته می شــد، در سال‌های 
اخیر تا حدی از مرکز توجه ســینمای جهان فاصله گرفته 
بود. اما به نظر می‌رسد »جادوگر کرملین« می تواند، فیلمی 
باشــد که بار دیگر او را به صدر گفت‌وگوهای ســینمایی 
بازگرداند. با توجه به ســابقه حضور آسایاس در جشنواره 
فیلم نیویورک، انتظار مــی‌رود این فیلم پس از ونیز در آن 

رویداد نیز به نمایش درآید.
فیلم »لا گراتسیا« ساخته پائولو سورنتینو یک داستان 
عاشقانه که در آن، این کارگردان برنده اسکار دوباره با تونی 
ســرویلو، بازیگر »زیبایی بزرگ« همکاری کرده به عنوان 
افتتاحیه جشنواره فیلم ونیز امسال انتخاب شد. »جودلا 
گراتسیا« که می توان آن را در انگلیسی به عنوان »گریس« 
یا »رحمت« ترجمه کرد، در بخش رقابتی جشــنواره هم 
حضور خواهد داشت. تونی ســرویلو در این فیلم در برابر 
آنا فرزتی بازیگر ایتالیایــی، که به تازگی بازیگر فیلم موفق 
»الماس ها« ســاخته فــرزان اوزپتک بــود، نقش آفرینی 
می کند. درباره داســتان فیلم جدید ســورنتینو توضیحی 
داده نشــده و تنها اطلاع موجود این است که یک داستان 

عاشقانه است که در ایتالیا اتفاق می‌افتد.
»رحمت« هفتمین همکاری سرویلو با سورنتینو را رقم 
زده که تا کنون ۱۰ فیلم ســینمایی ساخته است. آنها اولین 
بار در اولین فیلم بلند ســورنتینو در سال ۲۰۰۱ با نام »مرد 
اضافی« با هم همکاری کردند. در این فیلم که با تحســین 
منتقدان روبه‌رو شد و جایزه روبان نقره‌ای را برای بهترین 
کارگردان جوان دریافت کرد، ســرویلو نقش یک خواننده 

پیر معتاد به کوکائین را بازی کرد.
او همچنین در فیلم دوم ســورنتینو بــا نام »پیامدهای 
عشق« نقش یک حسابدار معتاد به هروئین را برای مافیا 
بازی کرد. وی نقش سیاستمدار جنجالی ایتالیایی، جولیو 
آندرئوتی را در فیلم »ایل دیوو« و نقش سیلویو برلوسکونی 
غول رســانه‌ای که به سیاســتمدار تبدیل شــد را در فیلم 
»لورو« ســورنتینو نیز ایفا کرد. سرویلو اما با نقش به یاد 
ماندنی‌اش به عنوان نویسنده و چهره خوشگذران رمی که 
ناگهان دچار شوک نسبت به گذشته خود می شود، در فیلم 
»زیبایی بزرگ« که برنده جایزه اسکار و بفتا بهترین فیلم 

بین‌المللی ۲۰۱۴ شد، در سطح جهانی خوش درخشید.
آلبرتو باربرا، مدیــر هنری ونیز در بیانیــه‌ای از افتتاح 
هشتادودومین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز با فیلم جدید 
پائولو ســورنتینو ابراز خوشــحالی کرد و یادآور شــد که 
سورنتینو در سال ۲۰۱۱ )در سال های اولیه ریاست باربرا بر 
ونیز( با »مرد اضافی« اولین فیلمش، مهمان این جشنواره 

بوده است.
اگرچــه ســورنتینو چندین اثــر بعدی خــود از جمله 
»پیامدهای عشق«، »ایل دیوو« و »زیبایی بزرگ« را ابتدا 
در کن به نمایش گذاشت اما رابطه او با ونیز در طول سال ها 
با نمایش قســمت های اول سریال پیشــگامانه‌اش »پاپ 
جوان« )فصل های اول و دوم( در لیدو و با فیلم »دســت 
خدا« در سال ۲۰۲۱ که برنده شــیر نقره‌ای و جایزه بزرگ 

هیات داوران شد، تحکیم شده است.
باربرا افزود: بازگشت پائولو ســورنتینو به ونیز و در 
بخش مسابقه با فیلمی همراه است که قرار است برای 
اصالت بی نظیر و ارتباط قدرتمندش با زمان حال، اثری 
بــه جا بگذارد که مخاطبان از کشــف آن لذت خواهند 
بــرد. نویســندگی و کارگردانــی »رحمت« بــا پائولو 

سورنتینو بوده است.
گفته می شــود، فیلم جدید جیم جارموش با نام »پدر، 
مادر، خواهر، برادر« با بازی کیت بلانشــت و آدام درایور 

نیز از فیلم های حاضر در بخش مسابقه لیدو ۲۰۲۵ باشد.
پیش از این اعلام شده که الکساندر پین، برنده دو دوره 
جایزه اسکار، ریاســت هیات داوران بخش رقابتی اصلی 

جشنواره را بر عهده خواهد داشت.
»همنت« ســاخته کلوئی ژائــو، »بوگونیا« ســاخته 
یورگــوس لانتیموس، فیلــم جنایی »پس از شــکار« به 
کارگردانــی لــوکا گوادانینو، »هــرس بوته رُُز« ســاخته‌ 
کارگردان برزیلی کریم عینــوز، »قربانی کردن« اولین اثر 
انگلیسی‌زبان رومن گاوراس، »کوتور« از آلیس وینوکور، 
درام تاریخی »یتیم« از لاســلو نمــش و »انتخاب دیگری 
نیســت« از فیلم ساز صاحب‌ ســبک کره‌ای پارک چان- 
ووک نیز از فیلم هایی هســتند که احتمال حضور آنها در 

جشنواره ونیز پیش رو مطرح است.
همچنیــن فیلم هایی چون »من را ملکــه صدا بزن« از 
امیلی عاطف، »دُُم سفید« ساخته‌ فیلم ساز هلندی نانوک 
لئوپولد که در ایرلند فیلم‌برداری شــده و وسترن »نیایشی 
برای مُُردن« به کارگردانی دارا ون دوسن با بازی جان سی. 
رایلی و جانی فلین نیز از دیگر گزینه های احتمالی هستند.
گوست  هشتادودومین جشنواره فیلم ونیز از تاریخ ۲۷ آ

تا ۶ سپتامبر )۵ تا ۱۵شهریور( برگزار می شود.

پوتینپوتین به ونیز می رود به ونیز می رود
 اکران جادوگر کرملین فیلمی اقتباسی درباره پشت پرده قدرت 

در روسیه در جشنواره ونیز

نقدها و معرفی کتاب ها، گواهی بر وســعت دانش اوست. امامی 
هم چنین مجلۀ »کتاب امروز« را در فرانکلین ســردبیری می کرد؛ 
نشــریه‌ای که با گفت‌وگو های خواندنــی و معرفی کتاب های روز 
به پاتوقی برای کتاب‌دوســتان بدل شــده بود. پرهــام در این باره 
می گویــد: »من شــماره‌ای از کتاب امــروز دارم که عکس کریم 
امامی و نجف دریابندری هر دو روی جلد است و خواندن آن را به 

محققان توصیه می کنم.«

 دوستی دیرینه با سیروس پرهام
دوســتی کریم امامی و ســیروس پرهام ریشــه در کودکی و 
همسایگی در خیابان وصال شیراز داشت. سیروس پرهام درباره 
سابقۀ این دوستی می گوید: »ما در خیابان وصال همسایه روبه‌رو 
بودیــم. از کودکی هم بازی بودیم. ارتباط مان با ســفر کریم برای 
تحصیل موقتاًً قطع شد اما پس از بازگشتش دوباره برقرار شد. او 
کتابی ترجمه کرده بود و از من خواست پیش از چاپ بخوانمش. 
خواندم و نظراتم را برایش فرستادم و این آغاز همکاری مان بود.« 
این دوســتی در فرانکلین به اوج رســید. پرهام با سخت گیری و 
دقتش و امامی با خلاقیت و انعطاف پذیری‌اش، مکمل یکدیگر 
بودند. پرهام می‌افزاید: »کریم در فرانکلین روح تازه‌ای به نشــر 
داد. او با مهربانی و دانشــش، محیطی ایجاد کرد که همه از کار 

لذت می بردند.«

 پاتوق روشن فکران
پس از خروج از فرانکلین در سال ۱۳۵۳ امامی به انتشارات سروش 
پیوست و آنجا نیز اســتانداردهای حرفه‌ای را پیاده کرد. پس از پیروزی 
انقلاب  او کتاب فروشی »زمینه« را در نزدیکی چهارراه شمیران تأسیس 
کرد. پرهام دربارۀ این مکان می گوید: »حدود ۴۰ ســال پیش، کریم در 
نزدیکی پل چوبی کتاب‌فروشــی زمینه را تأســیس کرد. روشن فکران و 
رفقا آنجا جمع می شــدند و همسرش، گلی امامی، در ادارۀ آن هم کاری 

می کرد. »زمینه« فقط کتاب فروشی نبود؛ مرکزی فرهنگی بود.«

 میراث امامی
کریم امامی ۱۸ تیر ۱۳۸۴ پس از مبارزه با سرطان خون در تهران 
درگذشــت. اما میراث او در ترجمه، ویراســتاری و نشــر هم چنان 
زنده است. او با تربیت نســلی از ویراستاران و ناشران به نشر ایران 
هویت بخشید. دوســتی و همکاری‌اش با سیروس پرهام، نمونه‌ای 
از هم‌افزایی دو ذهن خلاق بود که استانداردهای نشر حرفه‌ای را در 
ایران پایه گذاشتند. پرهام در پایان گفت‌وگو با ایبنا با حسرتی توأم با 
افتخار می گوید: »کریم نه فقط دوست و همکارم بود بلکه کسی بود 
که نشر ایران را به معنای واقعی حرفه‌ای کرد.« در بیستمین سالگرد 
درگذشــت امامی، یاد او در هر کتاب ویرایش  شده و هر صفحه‌ای 
که با عشــق منتشر شده، زنده است. به قول خودش: »کتاب، فقط 

کلمات نیست؛ جهانی است که باید با احترام خلق شود.«

روایت سیروس پرهام از کارنامۀ ادبی کریم امامی

معمار نشر مدرن ایران 
گزارش: سینمای جهان

کمک مهمی به شخصیت پردازی براهنی می کند. به یاد بیاورید، اتاق 
غلام را که مانند غاری متروک در این خانه طراحی شــده و تنها در 
ساعتی از روز، اشعه‌ای از نور و آفتاب روی صورتش پهن می شود. 
اگر فیلم براهنی از این شــکل طراحی صحنه و فیلمبرداری بی بهره 
بود، »پیرپسر« اینطور ساخته نمی شد و حالا چنین محصولی به بار 

نمی نشست. 
اما در کنار همه اینها فیلم یک حسن پورشیرازی دارد که نمی توان 
آن را نه تنها در »پیرپســر« که حتی پس از این در حافظه ســینمای 
ایران نادیده گرفت. پورشیرازی با بازی ناب و بی‌مانندش در این فیلم 
چیزی را به ســینمای ایران اضافه کرد. یک کاراکتر عجیب‌الخلقه 
که به خوبی از فیزیکش بهره می برد تا شــخصیتی چرکین و فاســد 
را بــه تصویر بگذارد. او از این پس یکی از شــخصیت های منفی به 
 یادماندنی در سینمای ایران خواهد بود که تبدیل به شاهد مثالی برای 
منتقدها، فیلمسازها، بازیگران و... خواهد شد. بازی‌اش بی نقص 

اســت اما با همه امتیازاتــی که این کاراکتر دارد شــاید بتوان گفت 
رابطه‌ای که او ابتدا با رعنا برقرار می کند کمی با تعریفی که براهنی از 
او ارائه می‌دهد، دور اســت. ما در ابتدای فیلم شاهد چانه زدن او با 
زنی هستیم که به خانه آورده و بعد او را در خیابان در حالی می بینیم 
که در یک دعوای لفظی با چماق به پای پسر جوانی می کوبد و ابایی 
از اینکه به او آسیب بزند، ندارد اما در برابر رعنا چنان از خود انعطاف 
نشان می‌دهد و با دست‌ودلبازی برای او خرج های آنچنانی می کند 
که از چنین شــخصیتی بعید به نظر می‌رســد. چنین افرادی عادت 
دارند با زور و خودخواهی به ســرعت به آنچه می خواهند، دســت 
یابند. در واقــع از جایی که در خودرو‌اش شــروع به جر و بحث و 
کتک کاری با رعنا می کند، تصویر واقعی از غلام به نمایش درمی آید 
که با آنچه پیش از آن از او دیدیم هم متفاوت اســت و هم درســت تر 

و منطقی تر. 
علی با بازی حامد بهداد در نقش پســر بــزرگ هم کمی زیادی 
موقر و محترم است. اگر او کاراکتری منزوی و یا افسرده داشت این 
میزان موقر بودن منطقی به نظر می‌رسید اما او بیشتر عمر خود را با 
چنین پدر فاسد، بددهن و زورگویی سپری کرده و حتی شاهد قتلی 
بوده که به دســت پدر صورت گرفته اما انگار هیچ یک از اینها در او 
اثری نداشــته و او در خانواده‌ای متین و محترم رشد پیدا کرده است 
کــه چنین رفتاری از خود بروز می‌دهد. در مقابل او، رفتارهای رضا 
با بازی محمد ولی‌زادگان و بازی او به همین خاطر بیشــتر باورپذیر 
اســت‌ چراکه او همان چیزی اســت که در این خانواده و در چنین 
شــرایطی به بار می آید. لاابالی، فرصت طلب، کینــه‌ورز و مملو از 

عقده هایی که از او آدمی خشمگین می سازد. 
مدت زمان زیاد فیلم، می توانســت کمی کوتاه تر باشــد، معرفی 
شــخصیت ها زمان طولانی به خود اختصاص می‌دهد و سکانسی 
مانند حضور علی و رعنا در کافه می توانســت کوتاه تر باشد چراکه 
تنها دیالوگ های پس از خروج از کافه در پیشــبرد داســتان اهمیت 
دارد نه حضور طولانی‌مدت آنها در این مکان. حضور به یک باره رضا 
در آرایشــگاه مادرش در طبقه زیرزمین خانه هم با اینکه بخشــی از 
لایه های دیگر این شخصیت و تمایلات او را آشکار می کند اما تاثیری 

در روند داستان ندارد و به نظر اضافه می‌رسد. 
با همه اینها »پیرپسر« آنقدر امتیاز و نقاط مثبت دارد که می توان 
بــه بودن این فیلم در ســینمای ایران دل خوش کــرد. چراکه اکتای 
براهنی موفق شــده، فیلمی به کارنامه خود و سینمای ما اضافه کند 
که تا ســال ها بعد بتــوان از آن مثال آورد و آن را الگوی بســیاری از 

فیلمسازانی قرار داد که تنها تبدیل به کارمندان سینمایی شدند. 

اکتای براهنی با ساخت پیرپسر فیلمی ماندگار در سینمای ایران به جا گذاشت
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پایین تر و برابر با 2/5 درصد گزارش شده است.
افزایش قیمت مواد لبنی از جمله شــیر، پنیر و تخم مرغ با 
ثبت تورم ماهانه 10/1 درصد، چشمگیرترین رکورد را در میان 
کالاهــای خوراکی به  نام خود ثبت کرده اســت. این جهش 
قیمت از تیر ۱۴۰۱ تاکنون بی ســابقه بوده و یادآور نوســانات 
شدید پس از حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ است. اگرچه 
این بار شوک ارزی در کار نبوده اما افزایش ناگهانی تقاضا در 
نتیجه جنگ، یکی از دلایل محتمــل برای جهش این گروه 
کالایی اســت. در بخش روغن ها و چربی‌ها نیز نرخ رشــد 
قیمت به 3/4 درصد رســیده؛ عددی که از اســفند گذشته 
تاکنون بی ســابقه بوده و به نظر ارتباطی با کم‌ شدن موجودی 
این کالا در فروشــگاه‌ها و هجوم مــردم برای خرید این کالا 
در روزهای ابتدایی جنــگ دارد. با نگاه به آمار تورم خرداد و 
مشاهده افزایش و رکوردهایی که به ثبت رسیده، می توان نتیجه 
گرفت که جنگ بر رشــد قیمت ها اثر گذاشته اما در عین حال 
نباید از این نکته نیز غافل شد که تنش های اخیر تنها معطوف 
بــه 12 روز از خــرداد ماه بوده در حالی که تــورم این ماه برای 
31 روز محاسبه شده اســت. بنابراین آنچه از آن تحت عنوان 
»ارتباط جنگ اخیر و افزایش نرخ تورم« یاد می شود تنها یک 
ارتباط همبستگی است و برای تعیین رابطه علّّی میان آنها باید 

به روش های اقتصادسنجی رجوع کرد.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

بازار ســهام ایران در هفته گذشــته عملکردی منفی داشت و 
شاخص کل بورس با کاهش ۹.۸۹ درصدی مواجه شد. روند 
نزولی بازار انتقادات زیادی را به دنبال داشــت اما در روز آخر 
هفته، اخباری مبنی بر تخصیص ۶۰ همت از سوی نظام بانکی 
برای حمایت از بازار منتشــر شد. حمید یاری، معاون سازمان 
بورس اعلام کرد این حمایت ها ادامه‌دار خواهد بود و بخشی از 
آن وارد بازار شده است. برخی تحلیلگران این حمایت ها را برای 
کاهش هیجانات و تعادل سازی بازار مثبت ارزیابی می کنند اما 
برخی معتقدند، بازگشــایی شتاب‌زده بورس و تنش های اخیر 
چشــم‌انداز کوتاه مدت بازار را منفی کرده است. شاخص کل 
در پایان هفته به ۲ میلیون و ۶۵۸ هزار واحد رســید و شاخص 
هم‌وزن نیــز با افت ۱۰ هزار واحــدی در ۸۳۶ هزار واحد قرار 
گرفت. با وجود تزریق نقدینگی بــه صندوق های درآمد ثابت 
)۲۶۹۸ میلیــارد تومان( بازار همچنان تحت فشــار فروش و 
خروج ســرمایه قرار دارد.  بورس تهران در معاملات دیروز باز 
هم چهره‌ای از »احتیاط حداکثری« ســهامداران را به نمایش 
گذاشت؛ جایی که همه شــاخص های سهامی با عقب نشینی 
مجــدد کار خود را با سرخ پوشــی تمام کردنــد. یکی از نکات 
قابل تأمل و منفی معاملات این‌ روزهای بازار ســهام، خروج 
ادامه‌دار بودن پول حقیقی از بازار است. به طوری که در 14 روز 
معاملاتی اخیر بازار ســرمایه همواره شاهد خروج پول حقیقی 
بوده اســت. در این 14 روز مجموعا 38 هــزار و 156 میلیارد 
تومان پول توسط حقیقی ها از گردونه معاملات بازار سهام خارج 
شــده اســت. از ابتدای هفته نیز 3 هزار و 156 میلیارد تومان 
پول از طریق ســهامداران حقیقی از گردونه دادوستدها خارج 
شــده است. کارشناسان، خروج پول بلندمدت از بازار سرمایه 

را عمدتا نشــانه‌ای از ترس و احتیاط سهامداران می پندارند و 
معتقدند؛ شرایط کنونی را نمی توان صرفا یک هیجان کوتاه مدت 
در نظر گرفت. بالا بودن ریسک های سیستماتیک بازار در کنار 
عدم اعتماد ســهامداران به سیاستگذاران بازار سرمایه موجب 
جذابیت‌زدایــی از بورس تهران و رویگردانــی حقیقی ها از آن 
شده اســت. در جریان معاملات روز چهارشنبه، نماگر اصلی 
تالار شیشه‌ای کاهش 0.79 درصدی )معادل 21 هزار واحد( 
را تجربه کرد و در ســطح 2 میلیــون و 637 هزار واحد به کار 
خود پایان داد. نماگر هموزن بازار سهام نیز با ثبت کاهش 1.09 
درصد به ســطح 827 هزار واحد رسید.  حمایت‌های صورت 
گرفته در انتهای بازار، سرخ پوشــی بازار سرمایه را از 90 درصد 
به 77 درصد کاهش داد. با این حال همچنان ارزش سفارشات 
فروش در بیش از 4.4 همت قــرار دارد که حدود 4 همت از 
ارزش سفارشات فروش بالاتر است. ارزش معاملات خرد در 
انتهای معاملات روز چهارشــنبه به میزان 6 هزار و 80 میلیارد 
تومان به ثبت رسید. در انتهای معاملات روز چهارشنبه 2 هزار 
و 226 میلیارد تومان پول توســط حقیقی ها از گردونه معاملات 

خارج شد.
از ســویی کاهش قیمت دلار در معاملات روز سه‌شنبه نیز 
تداوم داشــت و دلار آزاد در معاملات روز چهارشنبه در کانال 
88 هزار تومان بازگشــایی شــد و در ادامه معاملات به کانال 
87 هزار تومان عقب نشــینی کرد. رفت‌وبرگشــت هایی که در 
روزهای اخیر در قیمت اســکناس آمریکایی رخ داد؛ نشانگر 
این مساله است که روند غالبی در روزهای اخیر در بازار وجود 
نداشته و صعود و نزول قیمت دلار در بازار آزاد، در بستر اخبار 
رقم خورده اســت. شاخص ارزی، نیم نگاهی به شروع مجدد 
مذاکرات میان ایران و آمریکا دارد و به همین دلیل معامله گران 
در سمت تقاضای ارز جانب احتیاط را نگه می‌دارند و هیجانی 
عمل نمی کنند. در مجمــوع می توان گفت که دلار در مقیاس 

هفتگی در هفته قبل با افت همراه شده است.

سناریوهای پس از جنگ
 بازار ســرمایه در روزهای اخیر با افت شدیدی همراه شد که 
این ریزش ها ناشــی از جنگ بین ایران و اسرائیل بوده است. 
حال با کاهش ریسک سیاسی و خطر جنگ ایران و اسرائیل 
ســناریوهای مختلفی مدنظر اســت و امید مــی‌رود که روند 

شاخص بورس مثبت و متعادل باشد. 
بازار سهام تهران با تعداد معاملات، یک میلیون و ۲۴۸ هزار 
نوبــت معاملاتی، ارزش معاملات، ۳۱۲ هــزار و ۵۰۴ میلیارد 
ریال و حجم معــاملات ۹۲ میلیارد و ۸۷۹ میلیون برگه اوراق 

بهادار هفته گذشته را به پایان رساند.
با توجه به داده های ارائه ‌شده و شرایط کلی بورس تهران در 
آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، می توان تحلیل زیر را برای 
پیش بینی این هفته بازار ارائه داد: شاخص کل با کاهش ۱.۵۴ 
درصد و شــاخص هم‌وزن با افت ۱.۷۳ درصد نشــان‌دهنده، 
فشار فروش در اکثر ســهام)به‌ویژه سهام کوچک و متوسط( 
است؛ همچنین تشدید خروج سرمایه سهامداران خرد از بازار 

به دلیل ترس و هیجان ادامه‌دار است.
کاهش ارزش معاملات نشــان‌‌دهنده، کاهش نقدشوندگی 
و تمایــل کمتر ســرمایه گذاران به ورود پول اســت همچنین 
تداوم ابهامــات ژئوپلیتیک و بلاتکلیفــی مذاکرات، می تواند 
بر روان بازار تأثیر منفی بگــذارد؛ در نهایت افزایش نرخ دلار 
آزاد و تورم ادامه‌دار، باعث جذب نقدینگی به سمت بازارهای 

موازی)مانند ارز و طلا و سکه( می شود.
شــاخص ها ممکن است وقتی به سطوح حمایتی نزدیک 
شــوند با اخباری چون سیاســت های دولتــی در کوتاه مدت 
حمایت شــوند و بــا تزریق هوشــمندانه نقدینگی و حمایت 
پول هــای بزرگ به‌طور موقت صف های فروش ســهام جمع 
شــوند. ارزش‌ ذاتی جذاب برخی ســهام در صــورت تثبیت 
شرایط، ســهام بنیادی با P/E پایین ممکن است مورد توجه 

قرار گیرند.

تازه تریــن گــزارش مرکز آمــار از تورم خــرداد ۱۴۰۴ حاوی 
نخستین تصاویر رسمی از اقتصاد ایران بعد از جنگ  12روزه 
ایران و اســرائیل اســت. تصویری که نشــان می‌دهد مسیر 
کاهش نرخ تورم نه تنها متوقف شــده بلکه بــدون لغزش در 
مســیر صعودی به راه خود ادامه داده است. نرخ تورم ماهانه 
که شــاخصی برای رصد تغییرات کوتاه مدت قیمت هاست از 
2/7 درصد در اردیبهشــت به 3/3 درصد در خرداد افزایش 
یافته اســت؛ عددی که با عبور از آســتانه هشدار دو درصد، 
نشانه‌ای از اختلالات تقاضا یا شوک‌های انتظاری است. این 
نخستین زنگ خطر برای سیاست گذاران در هدف گذاری نرخ 

تورم است.

افزون بر آن، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که بازتاب‌دهنده روند 
میان مدت قیمت ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است 
به 39/4 درصد رسیده؛ رقمی که از دی ۱۴۰۲ بی سابقه بوده و 
تنها اندکی با اوج 40/2 درصدی در آذر آن ســال فاصله دارد. 

همین موضوع دومین زنگ خطر را به صدا درمی آورد.
تورم سالانه نیز که متوسط ‌12 ماهه قیمت ها را نشان می‌دهد 
به 34/5 درصد رســیده است. این عدد هم بالاترین میزان در 
۹ ماه گذشته است و موید این واقعیت است که فضای تورمی 

پس از ماه ها ثبات نسبی مجدد در حال فعال شدن است.
از تحلیل سبد مصرفی خانوار نیز این گونه برداشت می شود 
که محــرک اصلی افزایش تورم خرداد نه از ســمت کالاهای 
ســرمایه‌ای یا خدمات بلکه از دل بازار خوراکی‌ها بوده است. 
گروه »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیــات« در خردادماه 
شــاهد تورم ماهانه 4/9 درصدی بوده در حالی که نرخ رشــد 
قیمت ها در گروه »کالاهای غیرخوراکی و خدمات« به مراتب 

معامله گران چگونه کابوس را پشت سر گذاشتند؟

دو هفته بد

شوک جنگ به قیمت هاشوک جنگ به قیمت ها
جنگ 12 روزه چه اثری بر تورم گذاشت؟

بخشــی از شرایط موجود ناشی از واقعیت های اقتصادی است 
اما بخشی از شرایط بدون شک ناشــی از سوگیری های روانی 
می توانــد باشــد. وضعیت اخیر بــورس تهــران از منظر مالی 
را می تــوان با تمرکز بر ســوگیری های رفتــاری و واکنش های 
روان شــناختی ســرمایه گذاران تحلیل کرد. بازار سهام ایران در 
هفته های گذشــته تحت تأثیر تنش های سیاســی و اقتصادی 
به‌ویژه پس از آتش بس جنگ اســرائیل و ایران با افت شــدید 
شــاخص کل )حدود ۹.۸۹ درصد( و خروج نقدینگی حقیقی 
)۲۸۵۷۵ میلیــارد تومان( مواجه شــده اســت. این شــرایط 
نشان‌دهنده تســلط ســوگیری های رفتاری مانند رفتار توده‌وار 
)Herd Behavior( اســت که ســرمایه گذاران بــه دلیل ترس و 
بی‌اعتمــادی به صورت جمعــی اقدام به فروش ســهام کرده و 
صف های فروش ســنگین تشــکیل داده‌اند. سوگیری نماگری 
)Representativeness Bias( نیــز در این میــان نقش دارد؛ 
ســرمایه گذاران با تکیه بر تجربیات منفی گذشته و تصور تداوم 
روند نزولی، تصمیمات غیرمنطقی گرفته و از تحلیل های بنیادی 
 Anchoring( فاصله می گیرند. همچنین سوگیری اتکا و تعدیل
and Adjustment( باعث شده که پیش بینی های سرمایه گذاران 

به شدت تحت تأثیر شاخص های فعلی و اخبار منفی باشد بدون 
اینکه اطلاعات جدید به‌درستی در تصمیم گیری ها لحاظ شود. 
محافظه کاری بیش از حد )Conservatism Bias( نیز در رفتار 
ســرمایه گذاران مشهود اســت، جایی که آن ها به جای واکنش 
ســریع به اطلاعات جدید به اطلاعــات قدیمی و ترس از زیان 
پایبند می مانند که این امر فشــار فروش را تشــدید کرده است. 
تزریق نقدینگی دولتی )۶۰ همت( و بسته های حمایتی تلاشی 
برای کاهش هیجانات منفی بوده اما بی‌اعتمادی عمیق ناشــی 
از ســوگیری های عاطفی )Emotional Bias( و ریســک های 
سیســتماتیک مانند تنش های سیاسی و ســرکوب مالی، مانع 
از بازگشــت سریع اعتماد شده اســت. رفتار توده‌وار به‌ویژه در 
حرکت ســرمایه ها به ســمت بازارهای کم‌ریسک تر مانند طلا 
و ارز قابل مشاهده اســت که نشان‌دهنده تمایل سرمایه گذاران 
به حفظ ارزش دارایی در برابر ریســک های درک‌ شده، است. 
در مجمــوع، بازار بورس تهــران در این دوره تحت تأثیر ترکیبی 
از ســوگیری های رفتاری و عوامل خارجی با هیجانات منفی و 
تصمیم گیری های غیرمنطقی مواجه بوده که تعادل بازار را مختل 

کرده است.

ترس جهانی
رفتار ســرمایه گذاران جهانی در بازارهای ســهام از منظر مالی 
رفتاری تحت تأثیر ســوگیری های روان شناختی و عوامل کلان 
اقتصادی قرار دارد. در ســطح جهانی، سرمایه گذاران اغلب به 
رفتار توده‌وار تمایل نشان می‌دهند به‌ویژه در دوره های نوسانات 
شدید بازار مانند بحران های مالی یا رونق های اقتصادی. برای 
مثــال در بازارهای صعودی، ترس از جا ماندن  باعث هجوم به 
خرید سهام می شــود، در حالی که در بازارهای نزولی، ترس از 
زیان به فروش گســترده منجر می شود. مطالعات نشان داده‌اند 
کــه زیان گریزی کــه در آن ضررهای مالی ۲.۵ برابر بیشــتر از 
سودهای مشابه اثر روانی دارد، ســرمایه گذاران را به نگهداری 
طولانی مدت ســهام زیان‌ده و فروش زودهنگام ســهام سودده 
ســوق می‌دهد. ســوگیری های شــناختی مانند اطمینان بیش 
از حــد نیــز در بازارهای جهانی رایج اســت به‌ویــژه در میان 
سرمایه گذاران نهادی که به دلیل دسترسی به اطلاعات گسترده، 
گاهی ریســک های بیش تــری می پذیرند اما ایــن می تواند به 
تصمیم گیری های غیرمنطقی منجر شــود. گرایش احساســی 
نیز نقش کلیدی دارد؛ در بازارهای توســعه یافته مانند آمریکا، 
شاخص های احساسی مانند VIX )شاخص ترس( نشان‌دهنده 
واکنش های عاطفی سرمایه گذاران به اخبار و رویدادهاست. در 
بازارهای نوظهور مانند کشورهای خاورمیانه، همبستگی پایین 
میان بازارها و تأثیرپذیری از عوامل محلی، رفتار سرمایه گذاران 

را پیچیده تر می کند.
جهانی  شــدن مالی بــا افزایش تحرک ســرمایه و کاهش 
موانــع ســرمایه گذاری، رفتــار ســرمایه گذاران را پویاتر کرده 
اســت. در بازارهای بین‌المللی، سرمایه گذاران نهادی اغلب به 
 )Positive Feedback Trading( استراتژی های بازخورد مثبت
روی می آورند که می تواند نوسانات قیمت را تشدید کند. با این 
حال در بازارهای توســعه یافته، شبکه های اطلاعاتی کارآمدتر، 
نوسانات را تا حدی کنترل می کنند. در مقابل، بازارهای نوظهور 
به دلیل کمبود شفافیت و تأثیرپذیری از اخبار غیرمنتظره بیشتر 

مستعد رفتارهای احساسی هستند.
در مجمــوع، رفتــار ســرمایه‌گذاران جهانــی ترکیبی از 
سوگیری های روان شناختی مانند زیان گریزی و اطمینان بیش 
از حد و واکنش به عوامل خارجی مانند سیاســت های پولی، 
تنش هــای ژئوپلیتیکی و روندهای جهانی اســت. درک این 
الگوها برای پیش بینی روند بازار و مدیریت ریسک ضروری 

است.

ترس گله ای
آیا ترس و لرزهای این روزهای سهامداران توجیه دارد؟

مهتا معرفت
گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

فریده اسکندری

گروه اقتصاد

دیدگاه:  تحلیل اقتصادی

بازار
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گروه اجتماعی: در جریان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه 
ایران علاوه بر ویرانی زیرساخت ها، گزارش های زیادی از سرقت 
خانه ها در تهران منتشر شد. عکاسان خبری و شهروندان روایت 
می کنند که در ســاعت های اولیه پس از حملات، برخی سارقان 
از خانه های خالی شده سوءاســتفاده کرده‌اند. برای مثال مجید 
ســعیدی، عکاس خبری که از سحرگاه نخست جنگ در مناطق 
چمــران و نارمک حضور داشــت، می گوید: »ســاعت 4 صبح 
حمله شــده بود اما ساعت 5 صبح دزد به بعضی از خانه هایی که 
نصفه‌ونیمه سالم مانده بودند، زد و غارت شروع شده بود…«. به 
بیان او، هنوز جنگ ادامه داشــت اما دســتبرد به اموال مردم آغاز 
شده بود. این روایت نشان می‌دهد که برخی افراد گویی آماده بودند 

تا بلافاصله پس از بمباران به غارت بپردازند.
یکــی از برجســته ترین نمونه ها را پلیس تهــران گزارش کرده 
است. مجتمع مسکونی »اساتید ســرو« در غرب تهران )منطقه 
ســعادت آباد( که معمولًاً محل ســکونت اســتادان دانشگاه بود 
به دلیل حملات موشــکی تخلیه شده بود. ســرهنگ افشاری، 
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران می گوید به سبب خالی شدن 
مجتمع از ســاکنان و باقی ماندن اموال شــهروندان، گشت های 
ویژه‌ای برای حفظ اموال شــروع شــد. در همین گشت‌زنی ها، 
سه نفر ســارقی را دیدند که در حال سرقت اموال ساکنین بودند؛ 
مأموران با مشاهده آنان وارد عمل شدند و هر سه را در کسری از 
ثانیه دستگیر کردند. در بازرسی از متهمان، دو رشته دستبند، دو 
گوشــواره، یک رشته گردنبند، یک انگشتر و دیگر اقلام کشف و 

ضبط شــد. پرونده متهمان با این اموال مسروقه به دادسرا ارسال 
گردید.  این گزارش ها از یک سو نشان‌دهنده وجود تدابیر پلیسی 
)گشت های محسوس و نامحســوس( برای جلوگیری از سرقت 
اســت و از سوی دیگر تأییدی اســت بر فرصت طلبی تعدادی از 
گاهی فراجا،  افراد. همان طور که ســردار قنبری، رئیــس پلیس آ
اعلام کرد، در طول جنگ ۱۲ روزه حدود ۷۰۰ گشــت ویژه مقابله 
با ســرقت در شهرها فعال بود و به طور کلی آمار سرقت نسبت به 
بازه مشابه قبل کاهش ۵۰ درصدی داشته است. با این حال همین 
موارد دستگیری نشان می‌دهد که حداقل در برخی نقطه ها مانند 

مجتمع اساتید، سارقان فرصت کوتاهی یافته بودند.

سرقت از خانه کیوان ساکت
یکی دیگر از موارد گزارشی، خانه استاد موسیقی »کیوان ساکت« 
در تهران بود. ســاکت که در پی حمله موشکی دشمن با خسارت 
سنگین به ساختمان محل سکونتش روبه‌رو شده بود، در گفت‌وگو 
با رســانه ها گفت که همان شب حمله، خانه‌اش از سوی سارقان 
غارت شد. او می‌گوید خانه‌اش »عملًاً غیرقابل سکونت شده و 
تمام وسایل، اســناد، کتاب ها، آلات موسیقی و همه‌ چیز از بین 
رفته است«. اما »چیزی که اندوه مرا عمیق تر کرد«، نحوه سرقت 
بود: »باورم نمی شود در همان شــبی که خانه‌ای به خاطر جنگ 
ویران شده، عده‌ای بیایند و به‌ جای کمک، دزدی کنند. نمی‌دانم 
این مســاله را چگونه باید توصیف کرد«. به گفته وی، خانه شان 
»مورد ســرقت قرار گرفــت« و او این ســوءعمل را »تلخ تر از 

بمباران« می‌داند. سخنان کیوان ساکت، تصویر روشنی از تجربه 
تلخ ساکنان برخی مناطق تهران ارائه می‌دهد که نه تنها در حملات 
آســیب دیدند بلکه عده‌ای نیز در شــب های ویرانی، اموال باقی‌ 

مانده را برده‌اند.
نشــریات داخل و خارج کشــور نیز به روایت عکاسان از این 
وقایع پرداخته‌اند. روزنامه هم میهن در گزارشــی با چند عکاس 
ایرانــی که جنــگ ۱۲ روزه را در تهران پوشــش دادند، گفت‌وگو 
کــرد. این افراد علاوه بر ثبت صحنه هــای دلهره آور و غم‌انگیز از 
انفجارها و تلفات، مشــاهدات تکان‌دهنده‌ای هم از رفتار برخی 
مردم داشتند. مجید ســعیدی به عنوان نمونه می گوید درحالی  که 
هنوز جنگ به  پایان نرســیده بود، »ساعت 5 صبح دزد به بعضی 
از خانه ها زد و غارت شــروع شــده بود«. تصویری که او و سایر 
عکاســان )مانند مریم رحمانیان( در ذهن دارند، گویی عده‌ای به 
محض غبار آرامش پس از انفجار به دنبال فرصت بودند و مأموران 
پلیس در برخی مناطق به‌ قدری مشــغول مقابله با نبرد بودند که 
این دزدان توانســتند، وارد خانه ها شوند. گزارشگران همزمان به 
سختی مشاهدات خود را ثبت می کردند تا تاریخ شهادت دهد در 

شب فاجعه نیز برخی مشغول به خیانت علیه همشهریان شده‌اند.
با این حال مســئولان امنیتــی اتلاش کرده‌اند بــا افزایش 
گشت ها به وضعیت رسیدگی کنند. با این حال افشای چندین 
پرونده سرقت در روزهای حمله )همانند نمونه های فوق( نشان 
می‌دهد که دست کم در برخی نقاط تهران، سارقان توانستند قبل 
از رسیدگی مأموران، اموال را تخلیه کنند. کارشناسان و فعالان 
امنیتــی تأکید می کنند که در شــرایط اضطراری و جنگ، لازم 
اســت نیروهای انتظامی برای حفظ امنیت اماکن تخلیه شده، 
حضور ســریع تر و بیشتری داشته باشند تا از هرگونه سودجویی 

جلوگیری شود.
در بحبوحــه جنگ ۱۲ روزه ایران و اســرائیل علاوه بر تلفات 
ناشــی از حملات، مشــکلات جدیدی نیز پدید آمد. از مجتمع 
مسکونی اســتادان در ســعادت آباد تا خانه کیوان ساکت، موارد 
متعددی از سرقت اموال یاد شده است. این وقایع یادآور شده که 
علاوه بر کمک‌رسانی به مناطق آســیب‌دیده، رسیدگی به امنیت 
فوری املاک تخلیه شده نیز اهمیت دارد تا مردم علاوه بر خطرات 

جنگ؛ در امان از تلخی های شوم داخلی باشند.

 همزمان با حمله رژیم صهیونی به ایران
برخی به جای کمک، برای سرقت آمده بودند

کاسبان شهری جنگ

سه شنبه ۱۷ تیرماه، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی به همراه سعید اوحدی، رئیس 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران از کیان قاسمیان، کودک 5 
 ساله‌ مجروح در حملات اخیر رژیم صهیونیستی، عیادت 
کردند. در حاشــیه این بازدید، وزیر بهداشــت جزئیات 
تکان‌دهنده تــری از ابعاد این فاجعه را بــا خبرنگاران در 
میان گذاشت. ظفرقندی گفت که از آغاز جنگ ۱۲ روزه 
تاکنون نزدیک به ۷۰۰ غیرنظامی در تهران و سایر شهرها 
به شهادت رســیده‌اند و شــمار مجروحان غیرنظامی به 
حدود 5 هزار نفر رســیده اســت. او با اشاره به وضعیت 
وخیم کیان قاسمیان که با سوختگی دست کم ۵۰ درصدی 
دســت و پنجه نرم می کند، این کودک و خانــواده‌اش را 
نماد بی گناهــی مظلومانی خواند کــه در حملات کور و 
بی‌رحمانــه، هم خون داده و هم جان به لب شــده‌اند. در 
این مدت 7 بیمارســتان به‌طور مستقیم هدف بمباران قرار 
گرفته و برخی مراکز درمانی و حتی ۱۱ دستگاه آمبولانس 
آسیب دیده‌اند. بر اثر این حملات ۱۸ نفر از اعضای کادر 
سلامت از جمله 6 پزشــک جان خود را در مسیر خدمت 
از دست داده‌اند. وزیر بهداشــت ضمن تأکید بر مغایرت 
ایــن اقدامات با موازین بین‌المللی حقوق بشــر از تلاش 
شبانه‌روزی پزشــکان، پرســتاران و همه دست‌اندرکاران 
درمــان قدردانی کرد و گفــت: »از لحظه وقوع حملات، 
کادر درمان با غیرت و فداکاری از هیچ کوششی فروگذار 
نکرد و همچنان به بیماران رسیدگی می کنند«. ظفرقندی 
افزود که در پی این حوادث، برخی مراکز درمانی اضطراراًً 
تخلیه شــده‌اند اما با بســیج امکانات و انتقال بیماران به 
واحدهای جایگزین، خدمت‌رســانی دچار وقفه نشــده 
اســت. او اظهار امیدواری کرد که مستندســازی دقیق 
این جنایات، زمینه ســاز پیگیری های حقوقی در ســطح 
بین‌المللی شود تا عاملان این حملات به ‌زودی پاسخگوی 
رفتار ضدانسانی خود باشــند. ساعاتی پیش از اظهارات 
وزیر، تصاویر و فیلم هایی در شــبکه های اجتماعی منتشر 
شد که نشــان می‌داد برخی ســارقان فرصت‌طلب در پی 
بمباران به بیمارســتان ها و خانه های تخلیه  شــده، هجوم 
آورده‌اند. این وقایع یادآور دشــواری های مضاعفی است 
که در کنار ویرانی زیرساخت های شهری و فقدان امنیت 

کامل جان مردم را تهدید می کند. 

 700 شهید غیرنظامی
و 7 حمله به بیمارستان

وزیر بهداشت آخرین آمار کشته و زخمی های 
جنگ 12 روزه را اعلام کرد

بهداشت و درمان

گــروه اجتماعــی: در روزهایی که تهران با تنش آبی و گرمای بی ســابقه 
دســت‌و پنجه نرم می کند، حال و روز درختان پایتخت نیز آینه تمام نمای 
بی تدبیری ها، ضعف نظارت و مصلحت‌اندیشی هایی است که طبیعت را 

قربانی منافع کوتاه مدت کرده‌اند.
حسن عباس نژاد؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران، 
خبر داده که پرونده های ویژه‌ای درباره خشکیدگی درختان در چندین نقطه 
حساس پایتخت از جمله خیابان ولیعصر، پارک ملی خجیر، جنگل های 
سرخه حصار و چیتگر تشکیل شده و دادستانی به همراه سازمان بازرسی 

کل کشور در حال پیگیری و بررسی تخصصی این موضوع هستند.
عباس نژاد با اشــاره بــه تاثیرات متعددی که باعث این خشــکیدگی 
شــده‌اند به کاهش بارش های جوی، تغییرات اقلیمی، ضعف در آبیاری 
و استفاده گاه نادرســت از آب فاضلاب در فضای سبز تهران اشاره کرده 
است. او تأکید دارد که مشــکلات مدیریتی و نگهداشت فضای سبز از 
جمله کمبود استفاده از روش های نوین و اکوسیستم محور موجب تشدید 
این بحران شده است. رئیس سازمان محیط زیست استان تهران با هشدار 
نسبت به بیماری شانکر که به سرعت در درختان ضعیف گسترش می یابد، 
گفــت: »درختان بیمار با کوچک ترین آســیب یا حمله آفت به ســرعت 
خشک می شوند و اگر روند فعلی ادامه یابد، ممکن است در مدت کوتاهی 

بخش بزرگی از فضای سبز تهران از بین برود«.
از نکات مهم این بحران، ضعف در نظارت و عدم عضویت ســازمان 
محیط زیست در کمیسیون ماده ۷ شهرداری‌هاست؛ کمیسیونی که نقش 
کلیدی در تصمیم گیری های مربوط به حفظ فضای سبز دارد. عباس نژاد 
تأکید کرده که ســازمان محیط زیست باید عضو این کمیسیون شود تا با 
حضور کارشناســی قوی تر، تصمیمات بهتری برای حفاظت از درختان 

پایتخت اتخاذ شود.
با توجه به افزایش دمای هوا، کاهش بارش ها و ضعف در شــیوه های 
آبیاری و هرس در نقاطی مانند ســرخه حصار، چیتگر، پارک ملی خجیر 
و خیابــان ولیعصر، تهران در آســتانه از دســت دادن بخــش مهمی از 
ســرمایه های طبیعی خود قرار گرفته است؛ سرمایه هایی که اگر به موقع 

نجات داده نشوند، جبران ناپذیر خواهند بود.

بدون دلیل موجه
طی سال های گذشته، پایتخت کشور با بحران گسترده‌ای در حوزه محیط 
زیست مواجه شده که خشک شدن و قطع درختان به خصوص در نقاط 
شاخصی مانند خیابان ولیعصر، پارک چیتگر، سرخه حصار و پارک ملی 
خجیر، نمود بارزی یافته اســت. این مساله که هر سال بر وسعت و عمق 

آن افزوده می شود، زنگ خطری جدی برای سلامت اکوسیستم شهری و 
کیفیت زندگی شهروندان به شمار می آید.

بر اساس گزارش های رسمی شهرداری، عمده درختان خشک شده 
به دلایلی همچون آفت‌زدگی، کهنســالی و ضعــف طبیعی دچار بیماری 
شده‌اند و به همین دلیل شهرداری اقدام به قطع آنها می کند تا خطر ریزش 
و ایجاد حادثه برای مردم را کاهش دهد. در همین راســتا کمیسیون ماده 
۷ شــهرداری نیز مجوز قطع درختان ناسالم و خشک را صادر می کند تا 
فرآیند قطع قانونی و کنترل شــده باشــد. با این وجود، آمار و مشاهدات 
میدانی نشــان می‌دهد که قطع درختان حتی گاهی بدون دلیل موجه و به 
شکل گسترده اتفاق می‌افتد که موجب نگرانی های جدی فعالان محیط 
زیست و شهروندان شده اســت. به خصوص در مناطقی که فضای سبز 
به دلایل مختلف محدود اســت، کاهش هرچه بیشــتر درختان به زیان 
اکوسیستم شــهری تمام می‌شود. کارشناسان محیط زیست معتقدند که 
دلایل خشــک شــدن درختان تنها محدود به آفت یا پیری نیست بلکه 
مجموعه‌ای از عوامل دســت به دســت هم داده‌اند تا این بحران شــکل 
بگیرد. مهم ترین عامل، کاهش منابع آبی است که به دلیل کم آبی گسترده 
در ســال های اخیر و ناتوانی در آبیاری مناسب فضای سبز، درختان توان 

مقابله با گرما و تنش های محیطی را از دست داده‌اند.
از سوی دیگر، افزایش آلاینده های هوا و تغییرات اقلیمی که تهران 
را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده بر سلامت درختان اثر منفی گذاشته 
است. گرمای شدید، وزش بادهای خشک و کاهش رطوبت خاک، 
شرایط نامســاعدی را برای بقای گونه های درختی ایجاد کرده است. 
افزون بر این موارد، برخی از پروژه های عمرانی و ساخت‌وســازهای 
شــهری به گونه‌ای اجرا شده‌اند که باعث آســیب به ریشه درختان یا 
تغییر ســاختار خاک و آبخوان های زیرسطحی شده‌اند. این تغییرات 
علاوه بر تضعیف درختان موجب خشــک شدن سریع تر و در نهایت 

نیاز به قطع آن ها شده است.

ضعف مدیریت و نظارت شهرداری زاکانی
در کنــار عوامل طبیعی و محیطــی، ضعف مدیریتــی و نظارتی یکی از 
مشکلات عمده در کنترل و پیشگیری از خشک شدن و قطع غیرضروری 
درختان است. شهرداری و ســایر نهادهای مرتبط، گرچه قوانینی برای 
حفظ فضای سبز دارند اما اجرای این قوانین با چالش هایی روبه‌روست.

نظارت ناکافی بر عملکرد پیمانکاران فضای سبز و صدور مجوزهای 
قطع درختان بعضاًً بدون بررســی دقیق سلامت درختان، موجب افزایش 
قطع های غیرضروری شــده اســت. در مواردی، فشارهای اقتصادی و 

توســعه‌گرایی باعث شــده تا درختان به عنوان مانع در پروژه ها دیده شده 
و بدون جایگزینی مناســب حذف شــوند. فعالان محیط زیست بارها 
نسبت به نبود شــفافیت در فرآیند صدور مجوز قطع درختان و ضعف در 
اطلاع‌رسانی به شهروندان اعتراض کرده‌اند. همچنین هماهنگی ناکافی 
بین نهادهای مختلف از جمله شــهرداری، سازمان فضای سبز، محیط 
زیست و دیگر ارگان ها باعث شده که برنامه‌ریزی بلندمدت و یکپارچه‌ای 

برای حفظ و توسعه فضای سبز صورت نگیرد.

پیامدهای مرگ درختان
کاهش درختــان در پایتخت تبعات منفی متعددی دارد. کاهش ســطح 
پوشــش سبز، میزان تولید اکسیژن را کاهش داده و آلودگی هوا را افزایش 
می‌دهد. درختان علاوه بر نقش زیســت محیطی، در کاهش دمای شهر، 
مقابله با اثر جزیره گرمایی و جذب آلاینده ها موثر هستند. حذف درختان 
می تواند به تشــدید آلودگی هوا و مشــکلات تنفسی در شهروندان منجر 
شــود. همچنین فضای ســبز به عنوان مکانی برای استراحت و تفریح، 
نقشی اساسی در سلامت روان و جسمی ساکنان شهر ایفا می کند. از بین 
رفتن این منابع، کیفیت زندگی را کاهش داده و حس تعلق مردم به شهر را 
تضعیف می کند. نقاطی مانند خیابان ولیعصر، که به عنوان طولانی ترین 
خیابان تهران و یکی از اصلی ترین شریان های شهر شناخته می شود، طی 
سال های اخیر شاهد خشک شــدن و قطع تعداد زیادی از درختان بوده 
است. این موضوع نه تنها به کاهش زیبایی و کیفیت محیطی خیابان منجر 

شده بلکه باعث نگرانی اهالی و گردشگران نیز شده است.
پارک هــای بزرگــی ماننــد چیتگر و ســرخه حصار که در گذشــته 
پناهگاه هایی سبز برای شهروندان به حساب می آمدند به تدریج با بحران 
خشــکیدگی و قطع درختان روبه‌رو شده‌اند. این موضوع علاوه بر ایجاد 
مشکلات زیست محیطی، تهدیدی برای تنوع زیستی و حیات وحش این 

مناطق محسوب می شود.
خشک شــدن و قطع درختان تهران بحران دیرینه‌ای است که نتیجه 
ترکیبی از عوامل طبیعی، انسانی و مدیریتی است. محدودیت منابع آب، 
تغییرات اقلیمی، آلودگی های زیســت محیطی و ضعف نظارت بر فضای 
سبز شــهری دست به دســت هم داده‌اند تا این مشکل به مرحله هشدار 
برســد. برای حفظ ســرمایه های طبیعی تهران، توجــه ویژه به مدیریت 
درســت فضای ســبز، تقویت هماهنگی بین نهادهای مرتبط و توســعه 
فرهنگ حفاظت از درختان ضروری است. اگرچه برخی اقدامات برای 
کاشت درختان جدید آغاز شده اما شرایط کنونی نیازمند رویکردی جامع 

و پایدار است تا تهران دوباره به شهری سبز و زنده تبدیل شود.

شهر

مرگ درختان تهرانمرگ درختان تهران
دادستانی و بازرسی کل کشور به ماجرای خشک شدن درختان تهران ورود کردند
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ادامه شنبه 20 بهمن 
طرح علی شمخانی

آقای ]علی[ شــمخانی، وزیر دفاع آمد. طرحی برای 
کیفیت برخورد با خطر تجاوز آمریکا آورد. پول افغانی 
روز به روز ســقوط می کند و اکنــون 5/5 افغانی در 
مقابل یک ریال ایرانی اســت که اول تشــکیل دولت 
موقــت 1/5 افغانی برابر یک ریال بود. در فلســطین 
روزانه دو طــرف تلفــات می‌دهند. فلســطینی‌ها با 
استقبال از شــهادت، جنایات اســراییل را بی‌جواب 
نمی گذارند و بین اروپا و آمریکا بر ســر ماندن ]یاسر[ 

عرفات اختلاف زیاد است. شب در دفترم ماندم.

یک شنبه 21 بهمن 
ناراحتی بهزاد نبوی

صبح زود مشغول کار شــدم. آقای ]سیدمحمدباقر[ 
خسروشــاهی، رئیــس ]تولیــت[ مدرســه ]علمیه[ 
 شیخ عبدالحسین  آمد. از اوقاف به خاطر سخت‌گیری 
در مورد مصرف عواید موقوفه ها و نیز از بد عمل  شدن 
برنامه بیمه روحانیون و از مشــکلات مساجد جنوب‌ 
شهر شــکایت داشت و برای رفع مشکلات روحانیون 
اســتمداد کرد و گفت، تبلیغات منفی علیه آقازاده‌ها، 
ضرباتی به روحانیت و پشتوانه های اصلی انقلاب وارد 

آورد. 
آقای صادق خرازی، ]معــاون وزیر امورخارجه[ 
آمد. نمونه های انتشــارات جدید معاونت آموزشــی 
وزارت امورخارجه را آورد. گزارش تأسیس مرکز اسناد 
وزارت امورخارجه را داد. اســناد چند قرن گذشته با 
حــدود 90 میلیون ســند، نامنظم در انبارهاســت. از 
مدیریــت رهبری و رئیس جمهور انتقــاد دارد. گفت، 
وزارت اطلاعات در مســأله حضور بعضی از اعضای 
القاعــده در ایران، مقصر اســت. از روزنامه کیهان به 
خاطر برخورد بد با او بر ســر مســأله مجسمه بودا در 
افغانســتان ناراحت است. از او نقل کرده‌اند که گفته، 
ایران آماده است مجسمه منهدم  شده توسط طالبان را 
بازسازی‌ کند و این باعث  شده است که پدرش ]آقای 
سیدمحسن خرازی[ مورد انتقاد مراجع قم قرار گرفته 
که به او اعتراض  کنند. از سیاســت خارجی‌ کشور در 

مورد عراق که قابل اعتماد نیست، انتقاد داشت. 
آقای بهزاد نبــوی، ]نماینده تهــران و نایب‌رئیس 
مجلس[ آمد. از فشاری که بر بعضی از دوم‌ خردادی ها 
وارد می شــود و از عدم اعتماد رهبری به آنها ناراحت 
اســت. با نظــر وزارت دفــاع و ]وزارت[ اطلاعات 
درخصوص جــدی  بودن خطر حملــه آمریکا موافق 
نیست. از من خواست‌ که برای بی طرف  کردن رهبری 
در مواضع شان نسبت به اوضاع کمک شان کنم. گفت، 
ملی مذهبی هــا را برانداز نمی‌دانــد. در مورد متهمان 
پرونده ]شــهرام[ جزایری که در ملاقات هیأت‌رئیسه 
فراکسیون دوم خرداد درخواست‌ کرده بودند، پیگیری 
 کرد. گفتم با رهبری صحبت‌ کرده‌ام؛ نظر ایشــان این 
است، آنها که پول  گرفتن شان ماهیت مجرمانه ندارد، 
مشکلی ندارند و آنها که مرتکب جرم شده‌اند، مجازات 

می شوند. 
آقــای ]بهزاد[ نبــوی  گفت، بعضی هــا در جناح 
راست، می خواهند از مسأله خطر آمریکا استفاده کرده 
و محدودیــت ایجاد کنند و گفت، راه صحیح مقابله با 
خطر، این اســت  که رهبری به جناح دوم خردادی هم 
مثل طرف مقابل، اعتماد کنند. گفت، اکثر دوستان شان 
قبول دارند که شما بنیانگذار فکر اصلاحات بوده‌اید و 
انتخابات مجلس پنجم و انتخابات ریاست جمهوری 
دوم خــرداد، دلیل این نظریه اســت و اضافه  کرد، در 
دولت شــما، هفته نامه »عصر ما«، ]ارگان ســازمان 
مجاهدین انــقلاب اسلامی[ به صراحت انتقاد می کرد 

و هیچ گاه مورد تعرض قرار نگرفت. 
در مقابل، آقای ]علی[ لاریجانی، پیشنهاد داشت 
که بــرای جلوگیری از خطر آمریــکا باید با جلوگیری 
از ماجراجویی های جناح چپ، انســجام و هماهنگی 

داخلی را تقویت کرد.
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بررسی رخدادهای تاریخی حافظه

26 ســال از حمله به کوی دانشگاه گذشت. از روزی که افراط به 
شــدیدترین شــکل خود رخ نمود و این افراط تا امروز در جریان 
است. چنانکه در سالروز حادثه کوی دانشگاه، یک عضو شورای 
شهر از اســراییل می خواهد که رئیس جمهور مسعود پزشکیان را 
ترور کند! این همان افراطی اســت که به شــکل انقلابی گری در 

سالیان گذشته رخ نموده است. 
در نخستین ســاعات بامداد ۱۸ تیر ۱۳۷۸ ضربات باتوم بر در 
و دیوار خوابگاه کوی دانشگاه تهران، آغازگر یکی از پرتنش ترین 
فصل های پس از انقلاب شد. دانشجویان از اعتراض مسالمت آمیز 
به توقیف روزنامه سلام به یک باره به سیبل خشم و خشونت بدل 
شدند. نیروهای ناشناس و افراد لباس شخصی با یورش شبانه به 

کوی، فضای دانشگاه را به صحنه‌ فجیعی بدل کردند.

هدف، گروه های مرجع بودند
اکنون پس از گذشــت ۲۶ سال، سایه آن شب همچنان بر حافظه‌ 
سیاســی ایران ســنگینی می کند؛ زخمی باز که هر بار ســخن از 
اصلاحات، رســانه، دانشگاه و دموکراســی به میان می آید، دهان 

باز می‌کند.
ماجرا از جایی آغاز شــد که روزنامه‌ سلام، وابســته به جناح 
چــپ و مدافع رئیس جمهور وقت ســیدمحد خاتمی، فاش کرد 
که طرحــی برای محدود کردن مطبوعات در مجلس اصولگرایان 
و مخالفان خاتمی در حال تدوین است. روز بعد روزنامه توقیف 
شــد و دانشــجویان در اعتراض به این تصمیم در کوی دانشگاه 

تهران تجمعی برگــزار کردند. در آن عصر گرم تیرماه، 
همه‌ چیــز آرام آغاز شــد؛ شــعارهایی علیه توقیف 
مطبوعات، پلاکاردهایــی در حمایت از آزادی بیان و 
دانشــجویانی که به‌زعم خود از جمهوریت نظام دفاع 
می کردند. اما آنچه در بامداد ۱۸ تیر رخ داد، مرزهای 
قانونی و اخلاقی را شکست. گروه هایی از نیروهای 
ویژه و مردان لباس‌ شــخصی، بدون اخطار و مجوز، 
وارد کوی شــدند، دانشــجویان را با ضرب و شتم از 
خواب بیدار کردند، خشونت را به بالاترین حد ممکن 

رساندند و  حرمت دانشگاه را از بین بردند.
حمله به کوی دانشــگاه، همان  قدر که خشونتی 
فیزیکی بود، نشانه‌ای از زایش بحران عمیق تری بود؛ 
بی‌اعتمادی به صدای منتقد حتی اگر درون سیستمی 
باشــد. اما در این میــان، خود بدنه دانشــجویی نیز 
از آســیب مصون نماند. دانشــگاه در غیاب احزاب 
ریشــه‌دار به عرصه‌ فعالیت جناح های سیاســی بدل 
شــده بود. دانشجویان، گاه ناخواســته، ابزاری برای 
رقابت های جناحــی می شــدند و در غیاب تجربه، 
فریادشان به افراط کشیده می شد. این دوگانه‌ مرگبار 
زمینه ســاز رشد افراط گرایی شد که تا امروز تبعات آن 

گریبانگیر سیاست ایرانی است.

مخالفت با دولت ها
واقعه ۱۸ تیر را نمی توان جدا از برخورد نظام مند با رســانه‌های 
منتقد دانســت. کمتر از یک سال پس از 18 تیر،  ده ها روزنامه 
توقیف شدند. قبل تر از آن نیز از جامعه و توس تا نشاط و عصر 
آزادگان، یکــی پس از دیگری توقیف شــده بودند. تحریریه ها 
پی‌درپی تهدید می شدند و خبرنگاران میان قلم و تهدید، روزگار 
می گذراندند. مطبوعاتی که قرار بود ریه های جامعه باشند، در 
معرض برخوردهای شــدید قرار می گرفتند. از آن سو برخورد 
با دانشــجویان نیز افزایش یافته بود. چه آنکه در آن مقطع، هم 
روزنامه نگاران و هم داشــنجویان به دو قشر مورد توجه جامعه 
تبدیل شده بودند و تقریبا مرجع بودند. بدین ترتیب جامعه مدنی 
حامی دولت، تهدید شــد و  دولت هم تنها شــد و هم مورد نقد 
حامیان خود قرار گرفت. وضعیت محمد خاتمی، وضعیت بدی 
بود. میان ســاختارهای رسمی حکومت و ساختارهای جامعه 

گرفتار شده بود. 
فراموش نکنیم که ســیدمحمد خاتمی با رأیی تاریخی روی 
کار آمد اما دولت او، همان گونه که بارها تأکید کرد، »هر روز با 
یک بحران تازه« مواجه بود. بخشی از نهادهای قدرت به‌ جای 
همــکاری و حمایت به صف منتقدان او پیوســتند. روزنامه ها 
توقیف شــدند، دانشجویان بازداشت شــدند و شخصیت های 
سیاسی تحت فشار قرار گرفتند. در پشت پرده‌ ساختار سیاسی، 
جنگی فرسایشــی میان صنــدوق رأی و پــاره‌ای از نهادهای 

انتصابی جریان داشت.
اما این فقط خاتمی نبود کــه چنین وضعیتی پیدا کرده بود. 
این الگو در دولت حســن روحانی با صدایی رساتر تکرار شد. 
فضای رســانه‌ای علیه دولت، جنگی آشــکار به راه انداخت. 
منتقدان بی محابا از واژه‌هایی چــون »خائن«، »وطن فروش« 

و »نفــوذی« علیه اعضای کابینه روحانی اســتفاده کردند. هر 
اقدام دولت اعتدال با کارشکنی از سوی بخش های پیدا و پنهان 
مواجه شد. روحانی در پایان 8 ســال ریاست‌جمهوری‌اش از 
»دولت بی‌اختیار« ســخن گفت و از »دولت موازی« که عملًاً 
امکان مدیریت کشــور را از او گرفته بود. رقیبان او، انتخابات 
را باخته بودند اما در طول 8 سال ریاست جمهوری روحانی نه 
تنها ریاست جمهوری او را نپذیرفتند بلکه به انحاهای مختلف 
کوشیدند، دولت او زمین‌گیر و سرنگون شود. اوج این اتفاقات 

در دی ماه 96 و پس از آن آبان 98 بود. 

سر برآوردن دوباره افراط 
اکنون در آستانه دومین سال دولت پزشکیان و پس از جنگ 12 
روزه ایران و اســرائیل که زخم‌های بســیاری بر جای گذاشت، 
نشانه های همان الگو، به شکلی نگران کننده، دوباره سر برآورده 
است. پزشکیان با تکیه بر گفتمان وفاق و همبستگی، سلامت 
و شــفافیت، ســکان قوه مجریه را به دست گرفت اما در همان 
ابتدای راه با هجمه‌ای سیســتماتیک از ســوی جنــاح بازنده‌ 
انتخابات مواجه شد. منتقدانی که در زمین رسانه‌ای و پارلمانی 
هر روز بر طبل ناکارآمدی دولت می کوبند بی آنکه مســئولیتی 

برای وضعیت گذشته بپذیرند.
شوک‌آورترین رخداد اما در همین دیروز، ۱۸ تیر ۱۴۰۴، رقم 
خورد. در اتفاقی بی سابقه، یکی از اعضای تندروی شورای شهر 
رشــت، در اظهارنظری حیرت‌انگیز و خائنانه، از رژیم اسرائیل 
خواسته اســت که رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان را ترور 
کند. این ســخن که حتی در بدترین بحران های سیاسی کشور 
سابقه نداشته نه تنها تهدیدی علیه امنیت ملی است بلکه نشان 
می‌دهد که بخشی از جریان سیاسی- به نام انقلاب- تا چه اندازه 
در فروپاشی درونی ساختار جمهوری اسلامی نقش 
دارند. این دیگر فقط »تندروی« نیست؛ خیانت به 

رأی مردم و همراهی با دشمن خارجی است.
۱۸ تیر تنها یادآور خشــونت علیه دانشــجویان 
نیست؛ نماد شکست گفت‌وگو، فروپاشی اعتماد و 
طغیان افراطی گری در هر دو سوی میدان است. نه 
دانشــجویان مقدس بودند و نه نیروهای مقابل آنها 
تماماًً منحرف. اما تندروی و حذف، از هر طرف که 
باشد، یک نتیجه دارد: تضعیف جمهوریت و تهدید 

همبستگی ملی.
ســؤال اکنون این است: آیا ســاختار قدرت از 
ایــن تجربه ها درس می‌گیرد؟آیا مخالفان سیاســی 
می پذیرند که بازی دموکراسی فقط در روز انتخابات 
نیســت؟ آیا ما به عنــوان جامعه می‌توانیــم فراتر از 
جناح به نفــع وطن بیندیشــیم؟ در نهایت، اگر هر 
بار پس از رأی مردم، بازندگان بخواهند عرصه را به 
آشوب بکشــند، دموکراسی در ایران هیچ گاه به بلوغ 
نخواهد رســید. ۱۸ تیر ۱۴۰۴ نه تنها زمان یادآوری 
زخم هاست بلکه فرصتی است برای ترمیم. به  شرط 
آنکــه همه بپذیرند، نه قدرت ابدی اســت و نه رأی 

مردم شوخی.

 ۲۶ سال پس از حمله به کوی دانشگاه همچنان افراط از هر دو سوی میدان سیاست
جمهوریت را تهدید می کند

زخم باز

تقویم: توده علیه سلطنت، سلطنت علیه انقلاب

در ۱۸ تیرماه ۱۳۵۹ با دستگیری و کشته  شدن تعدادی از عوامل 
کودتای نــوژه یا آنچه عاملانش به نام عملیات نقاب می خوانند، 
فاش شــد که بازماندگان ارتش شاهنشــاهی قصد ســرنگونی 
جمهوری اسلامی را داشــتند. پایگاه سوم شــکاری شاهرخی 
در نزدیکی شــهر کبودرآهنگ اســتان همــدان مرکز فرماندهی 
کودتاچیان بود. فرماندهی کل کودتا به‌دســت ســپهبد ســعید 
مهدیان)فرمانده پیشــین نیروی هوایی ایران( و رهبری قســمت 
کروجت  نیروی هوایی این کودتا برعهدهٔٔ ســرتیپ خلبان رئیس آ
شاهنشاهی آیت محققی بود. هدف نخست کودتا، حملهٔٔ هوایی 
به منزل امام خمینی در حســینیهٔٔ جماران ســپس حمله به برج 
مراقبت فرودگاه مهرآباد و در ادامه، قرار بود ساختمان مجلس و 
مراکز رادیو و تلویزیون تسخیر و بسیاری از مسئولان جمهوری 
اسلامی بازداشت شــوند اما سران حزب توده وقتی فهمیدند که 
سلطنت طلبان می خواهند علیه انقلاب و  حکومت تازه تاسیس 
کودتا کنند، ماجرا را به ســران جمهوری اسلامی اطلاع دادند و 

همه چیز لو رفت و کودتاگران بازداشت و اعدام شدند.

علیرضا گوهری

نویسنده


